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کت من‌نوشته های شمار | میتخو انم وهمه‌ر ادر ست 


ای 
مي‌يابم » و ازخواندن و دانستن نها خر نند ميگریيم ,نی گفتینی 
گمشدة خود را یانته‌ام . من در شگفتم چگونه کسانی اینپا را 
نمی پذیر ند چگونه اتکی می‌نمایند ؟!.. 

بار ها با آنان روبرو شده پرسیده‌ام : ایرادتان چیست 
دیده ام ایرادی نمبدارند ؛ وبا اینحال نمیپذیر ند » وبدتر آنکه 


کم 


کسانی دشمنی نیز می کنند و از بدزبانی بازنمی‌ایستند . 


می‌گویم : جای شگفت نیست . شماا دراینها را بچهارپایان 
بخوانید بیداست که نخواهند فهمید ؛ و نخواهند پذیرفت . چرا 
که افزار فپمبدن و پذیرفتن را نمیدار ند . 

ان تاد و نیت و خردهاشان از کارافتاده . آ نان 
را با چپار پایان بیش از این جدایی نبست که چپار پایان فهم و 
خرد را نداشته اند ؛ و اینان داشته اند و از دست داده‌اند . اینان 
بدیعتتراز کاوان وخرانند . آ نان گاو و خر آفریده شده‌اند و 
جای نکوهشی نیست . ولی اینان آدمی بوده اند و خودشان «| 
بیايه و آیه راک اک منافندهاوش+ 
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کفتار ( پیشبری چیست ؟.۰ ( ۱ 


که در....شماره.ب۸...پن‌چم. نوشتیم-؛ 


1 ۵ جمن و بسده 
ازخوانند گان بافپم در بارةآن چنین می نو 


ت راخوا: بقین است که ملایان به پر دش 
پیغبری چیست راخواندم . کین و ی 
ایخو اهند داد ؛ و حقیقت | نست در این 


های *ما پاسخ ۱ 
1 زد . مر ما + شنا ۳ 

موضوع ها حبزی امید | نئد ۰ بان لاهار ا ی ی ظ 

که اندازه ۲ گاهیشان چست "از نسو چه" بسا فتار "ید 


۱ تاه باشد و همنهار| عنوان کیده 
شمادستاو بزی دردست بیدینان باشد وهمینهار 


بز نند واین ما اف نظر مات ‌ از 


تیشه باساس مسئله 
نباشید و خودتان دراطراف 


وا و 
است ده علر ملایان 


[ینجهت مغر 

موضوع‌توضیحات دهید . این او 
۰ ۰ ۰ ۱ ۰ 

مر دم دراین‌زمینه بگفدگو تیا ین ومنتظن باشند تا بس از 

زوشن شود صورت پذیر نخواهد بود . می 


که‌شما دار یدو میخو اهید فِ 


اتجام همه مشائل ؛ این نیز نع 
له بر علاش تظن ما باساش دین وتتیجه ات ان 
علاقه نداشته باین قبیل مقدمات باتشر غات 11 علاقه مند ند . اشست شماباید زمینه 
| زوشن گردانید ن نمیدانم شما چه محذوری‌تصور. میکنید که این موضوعرا 
تچه ره بکی ازحقایق مهمه است‌و جه بپتر که ی 5 
که واژه < بیغ غلطست وباید | نرا 


نبوت علاقه‌مند هستند ؛ 


شرح نمی‌دهید ۰ این‌هم + 
3 پست. بایك دانست 
۳ ک : یام[ مر نو ده‌متاش 
کنار گزاشت این واژه که گو با تخصتنحه پیغامور ‏ ( پیغام آود) بی بو د ش 
"نست که کسی را ناخدا ازمیانه برده برخیزد وبااوسخن 
۳ و ِ ار. نشدن ات که میانه خدا 
یاورد , وماچنانکه گفتیم این را دروغ می‌دانيم ,. ان ِ ی 
ر 2 برده بر خبزد 6 لش نب تست ۰.45 کمانه با خدا ستعن دو ید . هر چه هست 
۱ ۱ ی ترا ازمسان تانکه‌واژه < نروفیت > 
این نام معنای یذ بر فتلی‌نمیدارد و باید [ نا ازمیان برد . جنانکه‌واژه « و 
1 " 1 : آن که پیست" ین نین طلست 
که درزبانپای ارو پایست چون‌معنای ریشه‌ای آن بج و« ۱ 
۶ هِ# 
و باید فراموس در دد . ۱ تال 
صا ید میدانیم نام و بزانگیخته > رابکار ریم واين واژه را در ان معی 
بپتر مید اه ۷ 2 یواوه ۱0 
از نسوی چنانکه در شماره پیش گفتیم خد | در[ مان نء 
۱ 1 م وْته دانسته ۵ 
نیاز فرستادن‌فرشته ندارد . اینپا نیز باید فراموش گردد . رو هدر 


گوید وازو پیغام بمردم 


راست میشمار یم 


-۵ 6 ۳- 
و پنداشته‌های کشیشان وملایان ودیگران را باید بت‌بار بکنارنهاد . 
اما خود داستان » ما چنانکه بارها گفته‌ایم « فرهش > یابر گزیدن خدا 

کسی را واورا براهنمایی برانگیختن راستست وخود یکی از رازهای سپپر 
( طبیعت ) .ام باشد . مادراین باره سخنان استوار وروشن. می‌داريم که کسانی 
اگر میخواهند ۲ کاه گردند کتاب « ورجاوند بنیاد » راکه بتازگی بیرون داده 
قده بو آنتد . 

در جاییگه مردم نی یکچیزی را نمیدانند و هرچه دز آن باره میدانتند 
غاطست وم انیز | گر بگو بیم بآ سانی نعو اهند پذیرفت و بلکه پیابی ابرادخواهند گرفت 
و پرحش خواهند کرد وسرانجام نیز بجایی نو اهد رسید مابایستی بخاموشی گرانیم 
وبروای مردم وچشم براهیآ نان نداریم . اينکه می‌نویسید ملایان به پرسش‌های 
ماپاسغی نخواهندداد » مایر بهمین باور بوده‌ايم . چه پاید کرد که تاگز بر بوده‌ايم 
آن پرسش را کنیم . راستی هم 7"نست که ما در برابر ملایان در مانده ایم 
زیرا اگر خاموش‌می‌نشنیم وبا نان تاخت نمی بریم و بنادانیپاشان ایراد نمیگیر یم 
بز با ندرازیهپای بسیار مي پردازند و چون باین پرسشها می‌پردازيم در آت 
هنگامست که خودرا پناشنیدن میزنند و ییکبار خاموش, می‌گردند . هررچه‌هست 
ما بایستی آن پررسشها را بکنیم که همه مردم بدانند آنان چیزی نمیدانند » و 
نچه بیردم می گو یند بافهم وخرد ناساز گار می‌باشد ۰ وهم خود[نان ناچار 
شده بشخامو شی گر ایند . همین خاموشی خود نتیجه‌ای می‌باشد . 

از آ نوی ما امروز در برابر خود دانشها و دانشمندان را میداریم » 
ودرهر سخنی که می گو بیم باید [ نپار افر اموش نگردانیم . باینمعنی که هر سخنیکه‌می 
گویم باید سازش] نرا بادانشها روشن گردانیم . همگی میدانند که مابدا نشهاارج 
بسیار می گز اریم » ( بایستی هم بگز اريم ) . ما درجستحوی میفها ( حقایق ) 
هستیم و دانشها بسیاری از آن میفها را بما روشن می‌گرداند . 

گذشته ازاینکه همان دانشها چون ازراهش باشد » مایه پیشرفت جهائست 
وسودهای بسیاری بجپانیان تواند داد . 

پس از همه اینپا» آینده جپان بادانشمندان و خردمندان خواهد بود . 
این دانشمندان و خردمندان جپانند که خواهند توانست جپانرا يك راه پتری 
انداز ند . 


ی ما آغاز کرده‌ايم ازدانشها جداست . این خود دستگاهی در 
برابر دانشها » بلکه والاتر از[ نپاست - این راه خرد است - راه دین است - 


٩و۳‏ 
لیکن در هماتعال باید. بادانشها سا گار باشد و از[ نها بپره جوید. 

اين یکی از رازهای کارماست. که بدانشها ارح گزارده بآن می کوشیم که 
بادین ( یابهتر گویم : باراهنمایبهای خرد ) توام گردد . کسانیکه گفتار های 
بیمان را خواندهاند اینها را نيك می‌دانند » و کسانیکه ]نها را نشوانده| ند کتاب 
ورجاو ند شاد يا دفترچه وخدا باماست م را بخوانند واین زمینه در " نها 
کو شوت گردا نیده شده . 

بپن حال ماباید در گفته های خو- بروای دانشها و دانش‌شدان کنیم کات 
دا نشمندی که بت تلسکوب می‌نشیند, ودا نثر خود راتا «زار هافر سك برش میراد 
وحساب گردش ارانوس و نبتون می‌کند ۰ ما باید.بروای او کنیم و گفتیگو های 
خود را بیش ازهمه با او ومانند گانش بایان رسانیم . 

باید با نان گفتگو کنیم که در بشت سر اینجهان سترسنده مادی که‌دانشها 
تنپا آن را شناخته جهان دیکری هست ‏ با نار گفتکو کنیم که جز دانشها و 
[موزا کپای ]نها یکرشته ۲میغهایی درجپانست که باید بجهانیات موخته 
ود - باید همه این جستار هارا پیش از همه و ,یش از همه با دانشم‌ندات 
ببایان رسایم . 

ما اگر یکسغنی بگویيم که" دا نشنند آن"توانند اير اه گزافث وتبلایژفت 
پیداست که همه ر نجهپای ما بیپوده خواهد گردید » واين یکی از جاهاییست که 
دست 7فریدکار درعار ما نمایاننت :ما که از دانشپا جز۲ کاهی بسیّار اند کی 
نمیك از یم و می‌باید گفت : از دورنامش رامی شنویم . باید سخنی بآ خشیح آن 
فا نگوییم" و اکر درايك زمینه گفته‌ای را از دانشمندان نبذیرفتیم با دلیلهای 
استوار - دلیلپایی همستك دانشها - پاسخ ذهیم و لنزش تان را باژ نماییم . 

از سخن خود دور بیفتوم : ما چون پیمان را [غاز کردیم و در نوشته 
های خود نام و خد| » میبردیم ایت اد ميداشتيم که بایه دانشهای 
امروزی به مادیگرری و خدا ناشناسیست . بیاد میداشتیم که انبوه دانشمندات 
هسثی را جز این جهان مادی نمی شناسند و بافریدگار باوری نمیدارند » از 
اینرو ناچار می بودیم که بمادیگری پاسخپای استوار دهیم و دلیلهای روشت 
بپستی خدا یاد کنیم : ا گر خوانند گان بیاد می دار ند ما در بیمان از سال دوم 
آن باین زمینه پرداخته گفتار های بسیاری نوشتیم . درباره « خرد > و «روان» 
نبر همین رفتار را کردیم . 

در باره برانگیخته نیز همین حالست . ما چون نام « برانگیشته > برده 


۲ ۵۷ ۳- 
می‌گوییم : « کسانی توانند بود که خدا["نان را برانگیزد و آمیغها ( باحقایق 
را بآنان روشت گرداند 6 . باید دلیلپای استوار باینسخن داشته بتوانیم به 
دا نشه‌ندان ودیگران که [ نرا نمی‌پذیر ند پاسخ دهیم . 

مات دلیلها داشته‌ايم گر کسانی کشاب بنیاد را بخوانند خواهند دید 
در این زمینه ستنان استواری"نوشته شده ۰ چیزنکه هست بایستی زمینه را [ماده 
و راه را همواز گردانيم تا بانسخنان رسیم . بایستی خدایی - یلکه دشمنی ‏ 
را که میانه دین و دانشها می‌بود ازمیان برداشته آين دو را بهم‌رسانيم ؛ هستی 
]فریك کار و دست داشتن او را دراینجهان روشن, گردانيم » ازخرد و دوات ؛ 
و از نیکی پذبری [دمی » و ازداستان پیگرفت (.یاتمدن ) و.از داه آن سخن 
رانیم و اینپا را همه روشن گردانیم تا بزهینه برآنگیختگی رسیم . 

از آنسوی آینها نچزی بوده که هسکی بفهیند » ومذاگر ازنست باین 
سخن برداختیمی جزاین نتبجه ندادی که از کار خود باز مانیم ؛.و از ] نسوی 
دستاو یز بدست ملایان ودیگردشمنان خود دهیم . 

گذشته از[ نکه این بافشاری که کبانی دراین زمینه می- نمایند و, پیاهی 
مبی بر سند نا بهاست,. یکمردمی که در توی گمراهیهپا دست و پا میز نند ودر میان 
سست تقو تفن ترانزه کش -خیاوده کش بیپا - می‌دار ند » مردمی که در 
ادانی فرورف» اند و از عنوانپای زند گانی تنها نامپارا می دا نند و شما ۷ 
پیز هد :*دین چیست ؟.. يا نمدن چیست .. يا اخلاق چیست ؛.. یاخرد چیست؟ 
بهپیچیکی از این پرسشها و ازمانند های ]نها پاسخ راستی نتوانید شنید » مردءی 
که معنی‌بازر گانیر انمیدانند » معنی کشاورزی را نمیدانند » معنی دادوستد وپیشه 
را نمیدانند.» معنی فرهنك رانمیدانند» مردمی که باداشتن يك زمین پپناور بار 
دهی عازشان بمردن از گرسنگی کشیده -.چنین مردمی پیش از هر چیزی باید در 
جستجوی چاره بدردهای خود باشند . از چنین مزدمی بسیار نابچاست که در .ی 
راه, بر دن برازهای سپپهر و دانستن معنی برانگیشتگی, ومانند آن افتند - پویژه 
با این کوششهایی که مابکار می بر یم و بیابی نادانیها و گمراهیپای توده‌رابرخشان 
می کشیم . 

این رفتار برخی از ایرانیان که‌در بر ابرماایستاده پیاپی داستان‌برا نگیعتگی 
7 لودکیها و گر فتار ,پای خود نا 7 گاهند » وچکونه در میان آن آلود کیها و 
گرفتاریها خود را پا کیژه و 7سوده میشمارند و بجستار های بسیار دوری می 


۳ برخ ما می کشند و بیاپی دنبال مي کنند نمونه ایست که چگونه اینمردم از 


ط ----- ۲۰*777 


0 
از ند . ۳ شمه تاو شار 7۲" 
پردازند . ما می کوشیم که ]نان را هوشیار [ لود گیهاشان گر دانیم و بچاره جوبی 
و اداریم و[ نان فشار می [ و ر ند که مارا نبز ازراه بر ده بد لو اه خودسی گرم 
جستار های دوری گر دا نند : ۱ 
ما بایشان معنی دین را روشن می گر دانیم + معنی تمدن را می فهمانيم » 
معنی داد وستد و بازر گانی و کار و پیشه را باز می‌نماييم ۰ راه زندگی را شاه 
۳ صدها آمیغ را روشن می کنيم » ازبکارك "گفرا اقا سخن رانده بکندن 
ر بشه آ نا می کو شیم آنان همه اینهپارا کناز کر ارده نها سغخن از بیغمبری با 
بر انگیختگی بمیان می آور ند . 
تا کت 2 2 د ب 
کنون بارها دیده ام یکتن با دو ان زد هن | مده چمین گفته | ند 4 ضما 

دع مه 

۱ یات میکنید > . می گویم:من‌در کجاچنین نامی بر وی‌خود نهاده‌ام 14.. اگر 
بو ششها: و 

س و جابی را که در راه نییکی جهان بکار *ی بر م می کو بد ؛ و]نهاست که 
نامش راپیغمبری‌می گز ار ید »آن کاراست نه‌دعوی. پش‌من بخود پیخمبری‌بر خاسته ام ؛ 
کار [" نر | انجام داده ام 4 نه که بدعو بش پردازم ۳ 


سپس می گویم : شما يك پیشیبر زا با چه دلیل می شناسید :... من با هر . 


کسی دیگر ؛ اگر بچنان دعوایی بر خاست شماباچه نشانی ۲نرا شناسید ؛!.. می‌بينم 
درماند ندو پاسخی نتوانستند » ویاهمان گفته های‌پوج ۸« بان ,را درباره نثوآننتنی 
( معجزه ) بمیان آوردند . می گویم : شما که تا این اندازه هی دید ؛ شا 
بايث بدسش و «وپرسش درمانده سریبایین می‌افکنید چرا مرز خودرا نمی 
تن ٩‏ خر شما را چکار باین داستائنمت ؟!.. چرا در اندبقه ز ند گانی 
خود نیستید 16 

کراهی اینان یکی نیست » دوتانیست" ده‌تانیست . بدبختان در هررزمینه 
از آمیغها بی بهرهاند . بکمان اینان کسیسکه بخواست خذا برخاسته وه 
شاهر اهی بروی مردم‌باز کند باه بیایدو درمیان‌مردم دعوی پیامبری[شکار گر داند » 
ومردم برای [زمایش هریکی بك نتوانسنی بخواهد : یکی بگوید ازسنگک شتری 
دربیار » دیگری بگوید از کوه] بی روان گردان » سومی بهبود پسرشر |خواهد » 
چپارمی از نابوده ( غیب ) ۲ گاهی طلبند - و اوچون ازاین ۲زمایشها سرفراز 
بروت [ مد دعویش راستست ومردم باید باو < ایمان » [ورند واورا فرستاده 
خدا شناخته بهر گفته‌اش گردن گزار ند . 

اینست پندارهای بیخردانه 7نان » اينست ۲ نچه ازملایان یاد گرفته اند . 
بد بختان باری تاریخ نمی خوانند که ببینند پیغمبر اسلام یادیگری چه رفتار کرده 


-۳ ۵ ٩- 

و وب نکار بر داخته است . 
کونتاه سخن [ نکه داستان برانگیختگی راستست وما] نرا بادلیلپای‌اس .ار 
باز نموده ایم . ولی دانسته های مردم دراین باره بي-بار پا میباشد ؛ و[ نچه ما 
تا کون رفتار کر ده‌ایم سزا بوده و جزآن نبایستی کنیم . ماهیچگاه نبایستی‌پیدوی 
از دلغواه مردم نماییم . اکنون هم از آن بغبری که مردم فپ‌یده| ند ماچنانکه 
بار ها گفته‌ايم پیز اد ءم . ما ازچنان چیزی 7گاهی نداشته ایم و نمیداریم » وا گر 
بر انگیعتگی را بممنایی که ماخود روشن گردانیده ایم می گو بند راستست ومابه 


این راه بخواست خدا بر خاسته ایم و براهنمایی اویش می‌رويم . این يك جنبش 
خدابیست . این راه را بروی ها خدا باز کرده است و دلباش تن ربا خودش 
می باشد . 


۳5 


آری هستند کساننکه چون نام خدارا بشئو ند ویااز چنین سغنی [ گاه گرد ند 

رو ترش کنند وبگمان خود باور داشتن به اینچنین چیزهایی دورازشان ایشانست 
اینان - این بیچار گان - ازدورهیاهوی مادیگری وا شنیده و ننپا ازهیاهوی 

1 از جا کنده شده وراه افتاده‌اند ؛ و یکبار از بودن خدایی بر ای‌جپان وازدست 


داشتن اودر کارها سر بازمیز ( و سزاری مبی‌جو یند و لی بد بختان دزاین باره تبث 
چی دستند وسرمایه شان جز همان ر مت تن نو زارگر شمایکی را درجلوخود 
۰ 


تان شانبده وبه برسش و[زمایی برداز بدخواهید دید هیچی نمرد | نند و باسخشان 
جز. ان ننسنت که ولتر چنان گفته و باخنر چنان نوشته . بدرانشان یرو چش 
سته زراره وعلقمه می‌بودند واینان بیروان ولثر و باخنر می‌باشند . 

بد بختان این نمیدانند که‌همان ولتر و باخثر وگو ان خود باسز گر داانی 
روزمی گز اردند ,. این نمید| نند که دانشمندان ماأدی اروبا درحال [ ۱۹ بای شا 
بییاً دانسته اند خود خستوان می باشند که مادیگری زبزراه بجابی ننرده است 
بیکز مینه روشنی نر سیده است 

کاسه 7 از آش این بیچار گانند . دانشمندان مادی ارو با بان ژو ز 
گویها ونادانیهای کشیشان ودیکران شوریده وهرچه گفتها ند بیش :از همه در 
برابر آن زور گویپا بوده » نه‌[آنکه باهرآمینی نبرد کنند واز هر که نام خدا 
شنید ند باآن خند ند - تندترین مادیان بچنین کاری نیرداخته اند . نان هیچگاه 


دراین زمینه نبوده‌اند که بگفته‌های استوار بادلیل‌نیز گوش‌ندهند . چنین‌ووفتاری 


جز ازبیدانشان "سر نتواند زد . 
من ایندسته بیدینان ایرانرا بسیار کو چکتر ازآن میدانم که در برابرشان 


۳۹ 


بگفتاری بر خیزم واینست تا کنون بر نخاسته‌ام . اینان آن‌درماند گانیند کة ازیکسو 


پنام ۲ فرید گار ر بشخندمی کنند 
شمار ند واورا دارای « قوه الهام » می‌ستانید . 

یکی نمی گوید : ای ببخردان اگرشا پیرو دا نشمندان مادی هستید ۲ نان 
می دو ند : « ماده است و جبشبای آن ۰ وچیوی ذریشت اش آن نیست 6 ودر 
جیان جزماده و یروهای آن بچیزی پاور نمیذار ند » پس و الپام > که در باره 
حاوظط فواثر مسق بچه معناست ؟!. ]ناهن دا نشمندانمادی زند کی را سر اس 
نبردمی شمار ند » و اینست‌می گو یند هي گسی بای ازهرراهی که می‌تواند بکوشد 
و در بی‌سودخودباشد » بکو شد تادرمیدان نبردبزمین نخورد . و لی‌حافظ وهبراهان 
اودشمن کوشش بودها ند ودر گفته‌های خود. پیاپی مردمرا به سمتی ولتلی و 
کو شه کیری و باده خواری‌خو |نده| ند . 

بس, این دو باهم چه سازش تواند داشث ؟! بس آن دلهای شا انبانست 
رچیزی را در آن جامی‌توانبد داد :! ای بیچار گان که 


شده اید ؟ ۱ 


ِ رس 3 
ستافت ازفپم و خرد بی نهره 


اگرخوانند گان فز اموش نکرده اند در این ۲خرها دیده شد که همان 
بان که در ایران دم از نبدینی و خدا ناشناش 


می‌ز ند » در نتیجه هایرویی که 
در بیرامون يك ملایی برانگیشته شد اینان نیز هم آ"واز گردیدند. و ستایشها .از 


« یال > نوشتند . 

بارها دیده ايم کسانی از ایرانیان -.از همانان که پیدینی از خود نشان 
میدهندو [ نر | ماه سرفرازی خود میشمار ند - چون باما بگفتکو پرد اخته وسخنان 
مارا شدیده اند چنین گفته | ند 


سی تانت نشده, است. که خدا ودین وان‌چیزها 


ای اساستت ؟۱ ۰ س داروین وزدیگز دانشمندان ی اساسی ادیان را ثایت نکر ده 
اند ...> که می‌بینیم بدبختان‌هیچی دردل خود. نمیدارد و تنپا پشتگر میش‌با ست 
که داروین ودیگر دانشمندان بیپایی دینپارا روشن گرد نیده| ند 
که میگو يم : ۲ نان‌تنهپا بشنیدن هیاهوی ازدور ؛ 


شاینده خود نمیدا, 


۰" انعاست 
مب کر ده نوت در انتعاست سته 
م باینان و بگفته‌هاشان ارج گزارده پاسخ دهیم . اینان باایت 
بیگار کی فومپاو خر دهاشان بید ینیشان باد بندار بشان‌در نزد ما یکسا نست‌وخود بچوده 


خواهد بود که ما با نان در بازه دین سغنانی رانیم و ودلیلها [وریم . 


واز یکسومی بینی برای حافظ خراباتی معجزه می 


-۳۱۰- 


جک ۳ با میغها راه یافتم . 


۱ خو |ندوه قه زیادی بادیات داشته 
من از هنگام کودکی وزمان درس 4 ز: س ی ۱ 
ز فسه طت تت) ت دی ر 
وراهی را که عاشق آن بودم - بهمین سبب اغلب ی چاو ی 
حتر الا مکان بدست [ورده با لذت مطالعه میکردم (شعار زیادی از حفظ درده 
فم - منتها از غرلیات اهرقدرهم خوب بو 
بمثاسیت میخو اندم وخود نبز شمرمیگفةتم - منتها از غز لیات هر رهم ب‌» 
وزنید. نو اغلب اتفاق میافتاد د 
اات نیبردم ولی این‌را حمل بر نقهمی خود میکردم - اغلب اتفاق مٍ رِ 
جانس غزلی خوانده ميشد تمام تحسین‌میکرد ندمذپم با ان همراهی کرده آفرین 
۶ یآ لب کین 2 ۰ : ۱ : ۱ 1 
11 دت وب به میگفتم ک بخاطر دارم که وفتی در دییاچه کتات شعر | لعجم خو اندم 
0 ۰ 1 
شا و اندت ات غزل حافظ 
4 د ‏ صون ون ۲ اجه < شت ز تتضاه مدا مت‌گرد 
سالما دل طات جام جم ازما میکرد [ نچه خود داشت ز بد یگر 
بطوری ازخود شود شده ولات برد تامدنی حال‌خودرا نمیفهمید و تمحب هیکر دم 
و بآخرد میگنتم جراءس من از خواندن این اشعار تغیعر ال نمیدهم و | باز 
حدل بر [ گاه نبودن خویش ازعالم عر فان ومطالب عرفانی. متّدردم نت 
این اواخر ازمطالعه روز امجات مشمتز میشدم چون هیچ مطلبی غیر از 
لاطا دلات در [ نها نمیدیدم هرروزنامه بامجله را میدیدم بهمان‌خواندن عذوانات 
ب ی ۷۳۹ 
وسطر اول مقالات کفایت کرده و تا آ خر مطلب را پی نمیبر دم فقط مقالات 
۲ قای محبگ قزوینی را بدقت خو انده و لذت میبردم 
اوابل سال ۱۳۱۲ دریکی از روزنامه ها اعلان نشر مپنامه پیمان رد 
د بدم باخود گفتم باز هم مجله - باز هم محله - چند روز عد او لین شماره پیمان 
5 ۱ خو استار آن 2 دسشت تابن تسا شتا 
رسید خواندم وفورا خواستار آن‌شدم سیس , هرچه بیشتر بامط ب پیمان | 
شدم » زیادتر بپوش ]مده خودرا درعالم دیگری دیدم. 
مطالبی را که ازخواندن پیمان یاد گرفتم - نه از هیچکس شنیده و نه در 
۰ ۲ ۰ و ۰ ن 
هیچ کتابی دیده بودم . پیمان‌بین معنی( بزرکی ) را فهمانید ازآن هنکام‌تا کنون 
عم (عاب 
میدانم بزرت کیست. و یز‌کی چیست - دیگر ۲نهاییرا که باعت کمراهی من و 
یدانم ؛ 2 ۱ 
امثال من شدهاند که زیر بارتأهل نرفته ( وا کنون پشیمان و بچاره‌ام ) وباسرودن 
این اشعار : 
مرد [ زاده بگیتن نکنندا میل,دو کار 


زن قنگیی د ا کرش دختر قیصر بد هد 


تا همه عمر ز ]فت بسلامت باشد 


وام. نستا ند ارگ وعده قیامت باشد 


بات 
نکس که تجاوز کند ازفرد بزوج 


[سایش خود زجفت برطاق نپاد 


-۳٩۲- 


صدها دجاو 8 هرت 
دها بچار گان را بدبخت ‏ کردها ند جژآو-بزرکانْ انشمارم., 
من از کیجا ۳ ن‌ ند ها 


توانستم بی بر م که ۰قصود شاعر ك کًِ 


۱ د‌ آوردن طان 


و جعت رو الیو" زوع! آپوده ای آهیعر امظر دیبگری او ۱ 
است اری ایها را نز رك دااسته و ات 


میشمردم و اطاعت ثفرمایشات [ نها 
رخود لازم یات 


۳ 


کو تاه 3 مضر ات رمان را ازخواندن یمان فهمیدم ‏ معنی‌حایقی تمد 
را یمان امن یاد داد - سر مابه حقیقی دا او من نشان داد - 

معفی را 
از پیبان یاد ؟ 
آن 


رفهام - دهان من فم‌مانید 


آواز از, جلقوم. ناپاك بای بیچاره. کردن ما بیرون ید ! 
از . همه, مپمتر دارندء دا نشم‌ند ,یمان بانشاندادن 
مادام لعمر مر ا رهین هنت خود گر دانرد که ۲ نچه 
+خواهم | نجام دهم,باید ,دوتی آزوی سود وزیفان یسنج ب, 
3 أ 
دار نده ارجمند آن ميباشم . 
| کنون میل دارم ۲ قایانبه باسایر جراید و عپنامه ها سرو کار دا 
آ نا عمر فز یز حود را مسگنوو |افند سگو ین بدانم چه مطالبی باد گر فته 
3 این ر » برده یاه‌علومانی را که اندوخته‌اند جیست م تا تفاوت 
برجان 


وبرچم باساپر روزنامه‌ها و مجلات معلوم گردد . 


هت ونم مار یا ار ۱ ها+- ای. و | ِ 
۱ رنده ومان,با ایراد و .دلیل و برهان, حهمای "را روشن رده و ما 
وا ترا ور سحت؟۱ خو از 11 نصا و 1 
براه رو ی میخو اند -[ با بی انصافی نیست علاوه بر اینکه کوش سخنتا نش 
۰ ‌-‌ 


دهیم ازادیت و آزارهم نسبت بأومضایقه ن؟ 


خیم 

کی ۱ 

:زرم نیست اروپایها برای تولید اختلاف در 
وت متاصد ح د زحمتی ند وم 
طعاً مان ۳ حکمفر ما سل ۳ ۱ 


بعقندن و 
9 ك‌ بر ما ودر راه 
جسس ناد | : 

نادانی و +چار گی 


خر چه نادانی و تچار گی آزاین بالاتر که "یکذفر ایرانی خر خواهء‌ووطن 
برست دست از سایش و رقی خود داشته راه تجات توده را باقو یتز ین دلیل 
ای بر کی رن 
وه ۳ اسخ راست"و باذ کر دلیل قااهش‌کنیم" که-راه زستگارء این ثیست 
له نو میروی- باوی اندعتی برعاسته از آزار و اذ.تش فرو گذار نکنیم . 


۱ شهر کرد - فر رازه 


ز صنعت شعر ی ند اشحه 


مین دین و پیعمبزی و جپان و زند گی و هزاران چیز دیگر را 


کر ۶ 
بر اوازی نباید لوش دهم چه سا 


تراز وی سود و زیان جپان 


را می‌بينم ویا دیشنوم و با 


من ا؛بارا از مطالعه, مقالات پیب‌ان فهمیده ونا] خر عبرسیاسگذا: 


-۳ ٩۳۰-۰ 
تاچه اندازه از آمیغها دورند!‎ " 


۳ از [ شنایان جون شنده است که من بپا کدینی فرویده ام ؛ نامه‌ای 


قر ستاده که من جمله هایی از 2 را در اینجا می نو سیم ِ 
وچر | باستناد کتابپای قای کسروی بشت بابمذهب اجدادی خود زده.ی 
کنجم نپا که‌عاقلتر وفپيم تن بودند > 


را ات 
وعتم این سخن ناسنجیده است؛ چه.دلیلی برای این: گفته .ات.میداری ؟ 


ما باید از پدرانمان بیروی 


ما وان ما در. باره کر زمین باورهای ببائی ماندد افسانه گاو ماهی مید‌آشتند 


‌‌ 


ِ 


امروز که‌دا نشها بش ر فته ۲ یا با ید نیذ یر یم ۶ باامپا باخرد ودانش شا کاراست 


کنون که بدست دازندة بر چم راسن‌پا از 
فا 7زاد گان و با که ینان 


ح‌ 
۳۹ 


در بارةٌ دین نیز چنین است : 
پرده : بیرون افتاده جای چون وچرائی باز نمانده است 
که در برامون معنی درست چپپان ون زند رگن بالا ترین حقایق را یاد, در فته و 
بیعنی درست دین. پی برده‌ایم رین نسراست که بتقلید کور کورانه از پیشینیان, پرداخته 
و بندارهای ,بیبای 7 نها رادر دل ومغز خود.جایگز ین سازیم ..» این خلاصه پاستعی 
است.. که باو نو شتم . ,تال میبکنید قانم شده است. ۶ همانست که دون نامه هایش 
پیاپی ر یشخند میکند و بدمی‌نو یسد ! 

دیگری که تازه از تپران آمده بامن میگوید : « کتابهای. [قای کسروی 
را دیدم » تاریخ مشروطه را خواندم » حافظ چه میگوید را با چند شماره پیمان 
خواندم .. بالاخره چیزی نفهمیدم رفتم. از دیگران تحقیق, کردم معلوم شد آقای 
کسروی میکوشد خودرا ازاین راهپا مشپور کند . > من در اینجا باو پاسخ داده 
میگويم : تافهم بره درون ! فهم وخردت کجا رفته ؟؟ 

"خر کسی هم بپوس شهپرت خود را بر نج و زیان بی پایان اندازد ؟! 

7قای کسروی که اینههه کوشش بکار برده و اینهمه رنج و زیان‌بخود 
همو ار میگردانند تنهپاخواست ایشان یکی است و آن سرفرازی شرقیان و ]سایش 
جهانیان میباشد و بس این چبزیست شکار .۰ چیز یست که هر خردمند آمیغ پژوهی 
بآن کواهی تو اند داد . 

بر خی ویگظاعیز نوشته های بی ادبانه روزنامه ها را برخ از فب‌کشتدا:: 
نمی" بینید فلان روزنامه چه نوشته :! باینان. باید گفت : شمار! بنوشته های زشت 
و یشرمانه دیگران چکار است :: بروید کتابها و نوشته های دار ندة پرچم‌را 
بگیرید و بغوانید و از روی خرد داوری کنید . اگر راست بافتید پپذیرید و 
عبراهی دریغ نگویید و گر نه .ایرادتان را بگوئید و یا بنویسید تا پاسخ,داده 
شود دیگر بهر چه گفته های بیشر مانه دیگران را تکرار.می کاید ۱6 


سرت 


۲۲۰5500000۳77777 - 


۳۹۶ 


آرء اسا - یز" 2 
۳ این تیره درو نان چون در برابر دلیل درمانده و از بیماری 
۳ وح 


ات منز 2۳ سک ای 
وان تویشتی سره کون با میتبا مینو رت کزرعته ,تیار وین دار 
ناهیگ ان ۹ 2 بیدهان پنید خودر[ بید کو. 
+ (ربرده وید نان -بدلیای شتا افایل: وی 9 ۳ 
یر جوانان ز خمپا هی ز نند. ما ا نها نه همه گر گ 
اری. اینها" نه- همیشگیدت., کرچه ]7 قای 5 یر 


« امزوه 


روی راست میفر‌مایند. : 


۱ ۳ افتادن با بدبان از سعت آر ین کار هاست 1 
1 . 4 9 

4 بدست انم اه مد < : 
۰ وزار ی ار جتمئد اما عبهسا و. عزه .۱ ۳1 .1 ۳ 
۱ خو ن سخ هار بکشيم+وتاب ]وی تاروزش 
رید و بد خواهان وید گو بان سزای پستبپاشان. بابند ۱ 


بل <م ۰ یکی ازسخنان سیاز بو 3 که بدخو اهان 
نز بان میدار ند همرنست که 2 


ی 


۳ باد گر فته | ند و 


ند دار ز ۲و هرق ۲ 
۱ و : ر نده بر چم در ارزوی سهر تست‌و این کو شده 
دراه بات[ ورد قام و1 ان 1 ۱ 5 
: ی ) و آواژزه می دند.. این کی از دستاو بزهاسشت که 
ترا حود تبد! کر دها ند اد ۱ 1 
ی 


از اهواز الا وان ما ی 
با نجا فده ی 9 عای تماینده بهبپان 


تاه وکاز تا تشک که لت ۱ ا 

۱ ,1 ر‌ ی خن از بار ان ماپیش آمده او تیز همین دستاو نز 

دا تمیتان اورده وجشن گفته که عابتا ما اشنانفته. گر رد .وش ۱ ۲ 
رن 9 1 


نموته ایست که بدخو اهان ما بچه دستاو یزهای.سنت ی 


خرن 

۱ و پوچی دست هی یاو : 

باسخ این اسخن امه چیز" است ِ فد 
یگ یآ نکه آقای" هادی داده و بسیاری. بجاست 


۳ + 4 ابناوه اتود داشتندی 
وبا ازروانشتاشر 7 .یام,: دندیایه داستد 4 1 1 
بو : 1 د‌ دیق 4 امعم لامه درجهان با رز 1 
(عد 3 تن ره ۳2 آل ۲ رزوی دام 
و اوازه ده سال خود را دچار اینهمه گز ند نگر داند 
۳ ۳ 


سریی ۰ 


پاستخ دوم نس که ؟.:- 
و تست در فمم شجاو اهر ر ۰ 
تِ ۳ ن. شمار استست و [ نچه‌دار نده بر جمر| با 


۱ 

۶و متس ۱ ار اندرجد زو 6 1 

و شم ار نکتته ارزوی ناءو [ وازه اس لیکن بپر حا( 1 ادهاء ؟ ۱ ۲ 
س .۳ 2-۲ ای دووای ند 


شماو باندیش نان س 

و باندیشه هاتان لیا کیرد که شعا با د با نوا باسخ دهد 
چنانتکه .شنیده| دم" شمیت ره 1 ی 
۱ ید ه | یم عمش ومانیزن در نو شقه های-خود: ایرادهای. 7 
گر فته يم | کنون با ید کف ار خوت [ة 
سار جوی اقای منلطانی جراالیک‌ها! 

من ایرادها. [ سرخ غز | هد : 1 11 سخنا 

ن: ابر تست که می‌خو |هد نام و آوازه پیدا کند . لیکن خنا نی هم مید ارد 
و بکیشنشما ایرد هایی‌فی گیرق .«, شا که حافظ پر ست می ۱ 
حا فا ب‌ ۴ ب‌ ۱ 

۶ موزیهای زهر۲ لود پسیاژی.داشته که‌شباها تااکنور. آیبا 


باینها. پاسعی نناید.دهیدء: ۱۱ 
خی نیا هید نکیزه انراد هر چه بوده. باشد ,شما اگر وان بافپم 
ما , 1 


باشید نشان .مندهد که 
تفهمیده |ید ) 
و حسانی‌هسترد ۲ 


بای بایر ادهنای. .او پاستخ دهد 
پاسخ دهید . 


پاسخ سوم زیز ۱5 دار نده ۳ : 
خ رنده پر چم روزیکه باين کار برخاست در ميان غمه 


۳/۵ - 


مر لفان و نویسند گان ایران شامت ین وشناخته ترین کسی بود . زیرا ازهمه ابران 


تنها او می‌بود که بکتابپایش درارو پاارح گز ارده بزبا نهای‌ارو بابی تر جمه‌می کرد ند و 
درسایه همان کتابها درپنج انجمن.دانش که یکن, از [نما1 کادمی مر یک ودیگری 


انجمن همایون سیایی تفت می‌بود » عضویتِ می‌داشت که جون بهوشش از 


کرد ازهمه ]نها جشم موشنبد و آن کفته شما سار ببخردانه, است . 


هب چا ۵ب چا هه چا هد ها ۵ 6 ۵ 6 اج ۵ ۷ 


سرشبای باك رالث یگمرد 


۰ ۰ ۰1 ه ۵ ۳ ۰ 1 ِ 1 1 ا 
من نو بت خود و از سوی هم» باران ازاده ازرهندذ گفتار و خد| با 


ار بت 


ماست #4 بشما سپان می ثز | با کنون چندبار [ نرا خوانده‌اء و در هی دار 
چرقه هابی در مغزم تو لید امو ده و بسك جپان سعادتی که از این راه بروی‌جپانیان 


کگشاده توا ۵ نود عقبده و عل و» 9 ائدازه مدا کرده اراده ام هرج4 بر و مند ار 


یا "روزی خواهد آرسید رات ده شقدواش ددگر کر قیانت 


این [رمان باك و بزرك را از پیش برده و دربرابر دانشهای غر بیان که راه 

۰ ۰ و ت وی ۴ 2 0 ۰ ۳ 4 ۰ 1 ۰ _ ۰ 
یو وت و سکس ان ی حون پا کد بنیست باسری فرازو پیشانی باز بايستيم ؟! 
ای خدای بزرك .کی خواهد رسید چنین روز فیروزی ؟! 


۰ ۰ ۱ زج سر ۰ ۰ 1۰ سا ۰ 
من هر زمان که مطالب آن کفتار نم 4 را بذظر می | ورم دلم روشن 


و اراده‌ام نیروند می گردد » و در آن جهان روشنی که بروی اندیشیده ام باز 
می‌شود یاران را از دور و نزديك بیاد می آورم و چنین می خواهم که [واز 
بپمگی نان بویژه بیاران اهواز پینام فرستاده بگویم بشما 
ای یاران ؛ درود بشما ای تیکمردان » درود بشما" که درچنین راهی می کوشید. 


بر داشته ؛ : درود 


2 


درود شما که ۲ بچمه رزنجها بخود هموار می گردانید: ای یاران روزءفیروزی 
وا تکلست. ای خکردارخد! فتنشه* شنت 
( از نامه قای مجلد از میاتدواب با اندك کوتاهی و دیگر گونی ) 
برجم : این سیشهای باك که از دلهای جوانان بر میخیزد ۲ تش‌ورجاو ند 
است که زبانه آن زیشه گمراهیما و ناداتی ها راخواهد سوزانیه و فروغ آت 
که ما حسشم 


اینپاست ات نیروی خدایی 


وی ۲ 
جبان را روشن خواهد "تیدا نیه 
براه بدند ۲ مد نش بودهایم » ابنپاست ۲ چه ازسالها بیو سیده‌ایم 


-۳۹- 
ند گانی‌من و 
یک اون 

یگی ازداستانها را 


1۹ س رفتا ۱ ۱ 1 
رِ ر او پاحاجی بر کی فا بو ی:۳| + 


۱ ۳ ۰ ۰ 
ی عا بح ل‌ نوه ما "2 ر س» رِ خو پآ .را کش 0 2 
و 6 بر 
1 ۱ ۱ ۱ َ ۱ 
ری + ز ص سر ی ول ۳ پر دا عت 9 که۳ ‌ ی 
2 ن 2 2 ر‌ 
جو ایس با حجود ساز ار ده بداد سل نا مانی سره با خ هم 
2 :ر و و و ۳ 
3 ک 


ردانیده بود که گذشنه ۱. ز داد وستد د 


در همان‌ه ما 5 
آن‌هدماو ار بر با مردانیده بودندا » وچون گذ 


نیز می بو د ند بامدادان بام 
_ 


م به‌بازار رفته شاسگاهان 
جی میر محسن ۱ بالای نلمّد 
۱ تکفا [د 1 13 

ورختهای پا کیزه و شبلث بو تیدی » و باخشج یدرم که بشیتا 
او خو نسر د شکیب د 

ر دی و ۳۱ فو ندش فقو بو 
مي‌داشتنه 2 زیر[ او بار ما بک رز با ی بمشپدرفد 
با یکدیگر سبار پاسد ار انه ره رفتندی 
بدو ر | ند بش 


و بکار بسة 


باهم تاز 9 
و روی سفید و کشیده ای 


رال ود تا ک 2۳ 
ف 


ی و روضه‌خوانی برپا گردانیدی 
بدرم با نکه در سا 


خن 
زو مد !و د 
۱۳ 
کار دا: ا 
ی و نی او ارج 5 زارده در بیشتر کار های او اندیشه اوراپر دی 
او ی کوک ری به درم پاس کز اردی 
خ رهگ و 


این دو تن بایکدیکر پیست سال ما ب 


ی یش راه رفته تمترین ر نجشی از خود 
هر ۱ ۰ 94 
نشان ۶ ,بودند.. تنهبا کار یکه میان .| ,شا ن رخ داد این بود که کار , < 
/ * 2 ‌ در ‌ حانزه 
۳ ۳ او .بر اد 
ی او .بر ادر کو چک سر ,بجو د +بفا بدنع کی از خویشان خود را برا 
ی ئ ی و دا براهیری 


؛ٍ و این دو تن چون باهم راه نمی رفتند » بدرم 7 
مت ,دا تتخزد که کارخانه زا دوتا 1 


ریم ون 


یه و ن‌ 
۱ 
اند بوهر ییکی کارخانه جدایر درد 


۳۹ 


در با ه قر شاه [ نس 7 
ره فر ِ و۴ ب4 در تار بخها خو ا نده ام این هر در ابر ا ن‌ از ۱ 
هنن نیم در زماه و 
عم درز ن هحامنشیان سح از قا ی < 
تِ بلج ن. ار لیپای وب 
ردان و 
کلپای فشنك آنها,می وود ءس‌سر دار بنام‌یونانی, چون بایرار 


آفده بدر .بار هخامنشی بناهید و در.ابنجا يك جذ بر ۱؟ 


ای وب - 
۵ دی دید می‌بینم در 
ن او می نویسند که هچ ان رین هیچ دباي بای 


[ نجا می‌دا ند و می انعیشها ابگويدپتمیتو رکلیس, با 
بفر شهای ز یبای ایرانی می ماند , 


باستان رواج می د|اشته 


۰ نمیستو کل 


مسج نود مود 
فر شهای زیبای اعانی را باز کتی وبگ 


شته ازخو بشاو ندی و همباه زی‌هضابه 


میداشتی 


با "نکه ابدرم جدا ها 


۳۹ 
نگاره‌های (تقش های)قشنگ آن همگی نمایانست »ولی چون تا کنی یاپیچانی 
آن بیکره‌ها پدیدار نمی باشد > . خواستش این بوده که او را مپلت ولد 
اندیشه براه آندازد و سخنان خود را سامان گوّدا 3 : 
همچنین در داستان منتطر پسر متوکل میخوانيم که چون پدرش را 
کشت و خود بجای او نشبت روزی در کاخ چشمش بيك قالی افتاد که نگاره‌ها 
( نقش‌های) پاء‌شاهان ساسانیان را میداشت ودر ۲ نجادر بارةٌ هرمز که او نیز پدرش 
را کشته بود نوشته ميشد بش از شش ماه نز یست » واین مایه ۳ او گر دید. 
از ایشگو نه تکه‌ها در تار یخ فر او انست ومی رساند که درزمانهای ناستان 
درا ران قالیهای خوب بافته ودر آن گلها و نگاره‌ها می‌انداخته‌اند . ولی‌پیداست 
که هر زمان حال دیکری هی داشته و با سانی و توان بد بر فت که اینگو نه‌فر شبافی 
بر ز نج درزمان ساسانی شناخته نموده‌است . 
در پنجاه سال پیش از اين که ما گفتگو از آن میداریم همچون امروز 
کانون قالیبافی کرمان شمرده ميشد . لیکن در]ذر بایجان نیزرواج بسیار می‌داشت 
من نيك بیاد می‌دارم که چند کارخانه برو-گق برپامی بود . 
در [ نروزها بیش از همه قالیپای بسیار بزرك ابر یشمی 
باز ار آن چندان گرم بو 3 بازر گانانی 
ش دادندی » وچون يك قالی‌بیایان‌رسیدی و برای بردن 


بافته ميشد و گاهی 
بکارخانه هارفتندی وفرشهای نمه بافته 
راخر بده "و پو لش را از پ 
او آمدندی باستاد آن فالی » و همچنین باستاد کرخانه پاداشهایی دادندی ؛ و 
روز در کارخانه راسته شاگردان واآزاد گر ذانتد تقای, . 

بد پنسان فرشبافی یکی از کار های بسیار پرسود بشمار رفتی . 
در هکماوار يك نیم مردم برز گر و نیمی دیگر کار گر روز مزدی 
کنون هم میباشند ) واین کار گران چون بیسارشدندی ویامرد ندی‌خانو اده‌هاشان 
بینو! و گرسنه ماندندی » و در این هنکامپا کارخانه قالیبافی يك کشایشی در 
ژبر! بچه‌ها را ازده سالگی ببالا بکارخانه فر ستادندی.کارخانه‌ما 


از [ نسوی 


می بود ند (و 


کار ] نها بودی . 
بیش از همه برای پذیرفتن اینگونه مستمندان می‌بود و پدرم سفارشها در باره "نها 
گل دع , 
در کار خانه مابشاگردان اهار ثز داده شدی ویدارم سیرده بود که‌روزهای 
تابستان دویا يك ساعت بیس ازفرورفتن [فتاب زادشان گر دا نند که بگر دش با 
ببازی پرداز ند . 


با ایتحال پدرم از حال بدبختی شا کردان 


هميشه اندوه خوردی دو سه بار 


۸ ۳- 
مت ۳ ؟ 
سیده بودم که با دوستاه ن خود + لفتگو جات مر وین 
ور و هد : <<« 


بز ای این ِ رِ 
بحه ی در ۲ 5 ده‌ام مه و ساعیت س نو اده از اد 

۳3 ۳ 1 جا تاره 

بیسو اد صیمانند . وچون د زر گ ره 


1 


و لی‌این بچه‌ها 


ب زد کار قاتا 
پر وز دیدم می بوت : 


ری و اهند توانست 


ود | رات 
ط م میخو اهد ۱ شهر بیاورم که رون د 
1 رس. بان شا گردان دهد که 5 سسواد نمانند ك 
4 ۱ مات لام یه 
دقیت : ج بدی کار اشچاست که در توت 


ن گوی بدرس و سواد ار ۳1 
روا وراج ی و زا 


آوردن وبکر بلا ر فتن است 


مت ب ه ه يم 


سس ۱۳ فر ستند ‌ 4*۶ باد 


باری در سال :۱,۲۸۱( ۰ ۰ قهری ) حاجی 


4 ‌ ۲ 
و بدرم تنها ماند » وما بار ها مید ید , 
ون راز خود 


۱ باند رخه فرو رفته سسار اندو هن‌اكت اصی 
را یرون ت ما«چیزی ٍ 


یم تم ی + ی «ندیيم. » و لی میس که 


‌ِ ۰ که عم 4 س فالتا سح 
بو د2 ۰ دود ۱ ۳ در فمه حه در ند 1 4 
ن ر‌ دوب 7 حفن ۹ دس ۱ ی ح 


بوده و فسرشهایی که بدرم با دیگر | 


.1 
سا باق بدد: ۲ نحا مانده نة 


ام ن باستانیول م۳ 
شروش نمررفته » ود در نءحه آ یه 

۰ یبد 
ی * یداع ادا )سر ماایه او را از مان ار ده... : 


راه هی نو ده ۰ دم نون ِ 3 


درهمان. ٍ ابيكه م نت ۲ ۳۹ 
۳ ن‌روزها بيكهد لدر دی بر ۱۳ گر درد که ده 
این تاتوانی دست [: ز کار و ۳1 نکش 


دو ستانه 


ر چند روزیکباز ر خدادی 
بده همحنا 

ن روزانه تیا ۱ یی ار 
نش خواهش می کر دند که بآ سایش وج 
کند 1 که 


هه شد «ك ح‌ 


بر‌داز ۵ باس ۱ ۳ 
۱ ازد د خد ده‌همی دفت (پس کار هام که 
تر .سم 7 
۲ 7 ‌ و و ری 7 ۳۹ بآ ۱ بقر یف و سواره بر ود و سارد 
زر ات 5 + : 
و سر د برایش. بد "۹ و لی ‌ ك #حجچ کار فر ۱ 
1 1 ر ری صتّی نداد 
شمه باز ده 1 
۱ دسماه 6 و ۱ ( بپنگامیکه ۱ از بازار ناد مز ؟ 
<رِ ندمدر اه دلدرد بات ی سیاز ‌ ی 1 جنانکه 1 


7 ۱ ر ار ز اه تون نذوم 
آیین تکام _ف زوا 5 ۱ 
من رجف _ف‌آی‌راری دا 1۹3 بخاازه: ز 
ک م ۰ ی 
آروزدشل‌ری رید در ۲ #- 
ون در ان کوزی 2 ماع بو دزی 1 ۳۹۳ ۰ ه‌ 

د ستر س بدو ماه 2 1 حون ۵ مسب ( شمان 
ی +رمان تبو و فردا یش از نیمه روز در گنشگ ع 0 
ری ۰ 3 ی ۱ 


ن, نمی (توو انم گفت تنه این چمله را در . 


۳۹ 


م‌ 
بر |حمت درس خوازد 6 باید همیشه را 


حور رد نان شر ست م 


آینپا را باسخمر زغته 


سب 


«من ِ ن کار خانه را 


ن مبخو ر ند 


گر فته۱ ۹ ول گرد 
مر محسن آقا بک بلا رفت 


1 
ن ۰ مرك بدرم 


ل زیان 


ج, ۳۲۹ - 


۵ بکروز دشواری درزند گی من 
من‌درز ند گی کمترزمانی بی اندوه بو ده‌ام » بااینحال کمتر کربه کرده ام . 
سال من ازینجاه م ی گذرد » ولی| گر گریه هایم‌رابشمارم - گریه‌هانی که 
ازچهار یاپنج بار نبوده . یکی از اییت 


همه [ نپا » در روز مرك پدرم وی کلب 


| کتون 
از روی اندوه خودم گریسته ام - بیش 
کر به‌ها ۰ بلکه سعءت تر ین 
چون از خواب بر خاستم حال پدرم اند کی رامش 
چون گمان دیگری نمی بردم رو انه مکتب گردیدم . لیکن روز به نیمه تر‌سیده‌بود 
و [ قاشمارا میخو اهد» . باخ د گفتم : باشد که میغو |هندمر | 


یانته و بخو اب رفته بودد » ومن 


که ]هد ند 7 
پی بز شاث بادر مان فرستند ۰ ولی چون حلو مسحد نیایم ) مسجد [قا میر احمد ) 
از گریه وشیونی بگوشم خورد ودرمیان نپا ]واز خواهر 


ده 


رسیدم از ۲ نجا آو 
بزر کم را شنیدم 
ِ_" 1 ۳ 4 
میخواهند » . بدینسان [رامم گردانیدند » ولی چون بدرخانه مان نرديك میشدم 
د بدم مر دم در [ نجا ور وه سل هنگام د بدم‌چنازه‌ای را رون |وردند . 
ي ندانستم که بچه حالی افتادم . 


دانستم 4 رخ داده ول هم اندازه 


بیادمید ارم که رد و بادی نیز می‌وزید ۰ جنازه رامی بردند و 
من چنان مبی گر بستم که از خود بدر می‌بودم وپیرامونیان خود را نمی‌شناختم 

یکتن‌مهر جاجی نام که| کنون در تبریز است بازوی مرا گرفته از افتادنم بازمیداشت 

و ببابی دلداری میداد . 

نمیدا نم آ ار وز چگو نه گذشت شب درمسحد بزرك هکما وار و شام 

توب بر بر با گر‌دانید ند , مسجد برشد وجای با گزاردن نمی بود . حاجی ملا اححمد 

ی که روضه خوان بزرك [ نکویهامی‌بود بمنبر رفت وچنین ]آغاز سخن کرد : 

منتظر ید من برای شمااز مصیبپای کر بلا بگویم ِ | مشب اینجا کر بلاست . 

من وقتیکه به مسجد و ارد شدم و [واژگربه پس اینمرحوم بگوشم رسید چنات 

که حال 


از خو د بدر شده‌ام روضه خواندن ندارم. همه آواز بهم و تیه 


خو اهیم کرد » ..اين را گفت وبی اختیار بگر یه برداخت وازسر اسر مسجد شیون 
تلد کردید و بیداست 4 در اشمیان مرا جه حالی بوده" 


مج 4 ص ِ ۱ 3 و ۳ 
[ نشب نیز کناعت نی از دوستان بدرم حاجی کی نام متی, بود له در 


تَ 3 : وی رواک و 
فزهیکی ماعمارت بزرك و باشکوهی می‌داشت . فر دا در | تجا کت از از دی‌هابك , 


در 7 نزغان در تبر یز .بای مرد گان + وال ونیم ختم گز اردندی که ملا با نی 5 عشر 4 


خواندندی و مردم دسته دسته [مدندی و فاتحه با قر آن خوانده رفتندی ؛ و #گی 


ث_ِ_-- 
در ده < ان ۰ دز 2 
جوان می بود کاهی ین عشتَ حوان .جای 2 عشر > روضه‌خواندی . وا 
دریاره ‌ د اند 0 
یذ ان از اینپا نبود و نیازی بروضه‌خوان فتاد . زیرا هر کدام از 
2 مان دله مد ۱ 
۳ ر) ثه شنیده بود ومی‌ر سید بااگز یه و شیون بدرون درمی آمد ودیگران 
مق واز او می انداختته ۰ چوّق اندکی می‌گذشت نا گپان همان حاچی گلی 
بدا .مج تراك ۱: ْ ۱ 
1 رد ستته ات609 3 تاودا می‌بود نبا برمیاست یی اختبار فریاده سروک 
۲ های "حا و : ۱ ۳ 
۳ : میر قاسم هارداسان > این‌رامی گفت و سر وروی خودمی کوفت‌و 
همه را نهر هم ادا که : دشت 5۲ 
۳ نی و م اند کی می گذشت قا میر رضا ( پدر حاحی 
بر محسن تا اه دش دراز انبوه وعمامه سترك خود برمیخاست وفرباد 
تچ نا بر هم : 
من اشت : « وای جوان باله ۰ . بدینسان یکروز و نیم باسو گواری 
ست : , سر ز جند هفد 1 ِ#: 
ً مس پس ازجندهفته که تحاجی,قیر مین" ]ها از سفر بازمی کشت ابتکدوز 
و کواری نیز [ نز مان, رخ داد ۰ سیتل نیز برخی‌ازدوستان‌بدرم که درمة 3 
هر کدام که ی تاع. با ۳2 دسج هو نی د بد 
+ز می دشت نخست باهمراهان و پیشوازیان بدزخانه ما می 7مد ند و 
سو او اریها کرده -بس بخانه خود .هیر فتند . 
۷ ۲ ۳ 
س مد 6 نو یسم تا آنداژه دلبستگی که ماه بدرم با دوستانش نو ده 
دانسته ۳ هه ۱ ۱ ۱ ۳ 
ردد . پس| در گذشتن پدرم بسیاری از خو یشان مادری ازما دوری گز ید ندو کار 
بجاییر سید که مادرم بیکیاز از ایشان برید. لیکن ام هو تاه 
: ۱ 2 تن :رید . یخن این‌دوستان‌بدرم همچنان با ما 
مپر « ی ی نمودند .و هر زمان که تس مرا در کوچه دیدی ایستادی و حاا 
پررسیدی و باد پدرم کر دی و دلداری دادی ی حاجی گلی چون همسابه‌مام دود 
3 ‌ِ ی 


تار ها فر برد دق ۱ 
و اقتاوی جمی| بنز د خود خواندی و همینکه چشمش بمن افتادی اشك ر رش 
تتی 


وچنین گفتی : - ۰ 9" 5 ِ« 
تن دی ۳ او هم رت . راستی هم دوسال یشتر 


نگذشت ۰ که او نیز خود و هن و ضتت 67 کی د رح 
سبار ند و ۱ از زر ۱ 


۱۳3 3 
ات ۳ ندز هرا 6 
۱ ت ۳۳ 
رد 2 
رفر‌دو تن نانیکه از شیر درست می کید می گو یند : 


بر بانش 0 2 2 2 د 
ِ لصو تا داده ده , با 5 7 ۷1 بن 4 [ : 
س‌‌ ۱ با م نو | 2 سو بن 4 وا د معبی معر‌ وف خود 


باشور بسازاند جو از مس که ۰۱ 1 
در ساز جز ازچیز یست که ازشین بساز ند. : این دومعنی حجد است و ما نیز بدو نام 


نیاز خواهيم داش ۳ ۱ 
"واهیم داشت .۰ پس باید «شیرین », وا درمعنی راست خود ( ساخته شدءاز 


شم نک ۳۳ ۳۳ 
بر.) بکار بریم. و < 0 
دمم و « ثلپ > را بجای آن بعنی « آخشیج تلخ. 4 بياوريم . 


-۰ ۷۱ ۳- 
جَّ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ مر ۱۳ ۰۰ 
مر کان بجهات داز جو اهند شت؟! 
بتاز گی در بر یز کتابچه‌ای بنام ‏ رساله فصول‌المممه فی مئلةالرجعه > 
بجاپ رسیده که از نامش رداست درچه زمینه است و نو سنده اش از کدام 
دسته می‌باشد . نسخه ای از این کتاب را ۲قای آژیر برای دفتر پر چم‌فرستاده 
و جنانکه ایشان نو شته | ند ملایان که از نو شته های‌شماره نهم پیمان شور بده بوددد 


نشست و برخاست این شده که رساله ای 


و نشتها برپا می کردند ؛ نتیجه آن 


د‌» پاسخ گفته‌ها و ابراد های ما نو سند و بجاپ رسانند » و این همان رسا[» 


9 


4 
۱ ‌ 


ی ۰ 
لیکن ما دراین کتابچه حبز که یاسخی بگفته های بیمان شمر ده شودامی 
بینیم تنهپا چیزی را که در ایت باره می يابيم ۲نست که در یکجا مي یذم 


و .ناد دانست هر ای مستلة که علیاع مات بصعت نت ان 


و شته شده : 
نمود مستلز م ضرورت میشو د . 
عیسی علیه‌السلام را بعد از ظرور ۲ نحضرت باخر زمان محول و اتفاق نموده| - 


۰ پس ظهور مهدی عجل‌اله فرجه و آمدن عیسی ضروری دین میشود وانکاز 


ضر وری مستلزم کاس آست ۰ 
ابنهجمله‌هاست که | تدك ارباطی بانوشته‌های مان تواند داشت . میخو اد 


بگو رد داستان مام‌نا پیدا که درپیمان بان ایراد گرفته میشوداز «ضروربات ؛ 
۱ 


دینست وعامای‌شیعی‌بان« اتفاق 6 دار ند » و ایست مردم ناید سذیر ند چه 


و خردشان بسازدوچه‌نسازد » وچه دلیلی باشد وچه نباشد.. و اگر نبذ بر فتند کذر 


خو|هند بود ۰ اینمت کوتاهشده سخن او . 


چون نو رسنده خودرا از پیروان قر آن شمارده (در حالیکه نیست ودروم 
می .گو ید ) و از [به های قر آن دلیل [ورده (در حالیکه از همان جمله ها 


علط عر نی که تو شته سامت رکه عربی را نمیداند و قرآن رانمی فرمد ]۰ 


دنو پاسخ او را باتك ۲ از قرآن داده هی کو عم : وان هی‌الا | سباء سییتمو ها 


انتم و ]"باشکم ماانزل‌اله بهامن سلطان 4 


آری آقای نجمی خوبی »این نامگزاریها را شما -وپیشنیان شما خودتان 


کریذها یب وخدا.از آن ناء ] گاهست.: فلان داستان را ون علما همکی بذ بر فت 


«ضروری دین است وا کی که «ضروری دین»4 را نبذ برد از دین سرو نست 
اینپا را شما از خودتان ساخته اید و بیکبار بی بایه و بنیاد می باشد . 


۶ ۱ 
سیب 


6 علماتان که برخ مر دم می کشید هیچ ندانستهاید دین چستت و پهر چست : 


دانشوران عالم اسلام [مدن حضرت مدی و [مدن 


با ام 


كبس 


-۲ ۷ 2-۳ 
[ نچه را که باپندار پرستی های خود ساز کار یافته و,سود خود را در _آن دیده 
اد از «ضر ور یات‌دین» شمر ده| ید 3 شماا کر معنی دین را می‌د | نستید» می‌د | استید 1 
خدا را در راهیردن ایتجیان آبینی هست -[زن بسیاز استزازی که هینچگاه دیکر 
تگردد. این مبدانستید که داستان امام نأییدا اس « عجایت و غرائبم ‏ که 


بان داستان بسته اید : ودجال از چاه یرون خواهت [مد : [فتاب از مخرت سر 
خو اهد زد » عیسی از[ سمان فرود خواهد مد * "وپ و فنك از کار خو اهد 
افتاد.. مرد گان ز نده خواهند گردید ۰ .6 همه‌باا ین خدا ناشاز کنار اننت . 
قلی چون از نادا نی معنی دین زا نیدانید اشت کستاخانه بخد ای ] فر ید گار 
چنین دروغهایی میبندید . [نگاه شرم. نکرده می کو ید : «اینها از ضرور نات 
دیسشعت هر کش ما رانبذیرد بید ینست ».درا لیکه بیدین و خدا ناشناس شماه لا یان 
متتیه که اشخونه کارهای خرد ناپذیر را بخدا می بددید » بیدین‌شمایید هار 
آ ین خدا نا گاید » بیدین شمایید که جوز شکم بر صتی آرزویی درجمان دار ید . 
ستئید , : شما تا چ» اندازه تادانید که چون مامی گو یم :5 


مر دی هز ارسال زنده 
تو اند فاندری *قیا پاسخ داده مین گوایه :از قدرت +۱ 4 هرد ات۲ 
و از بش تافم.ید این نمیدا نید کة خدا برای توانایی خود مرزی ندید آوزده 
و برای کارهای خود [یینی گزارده این نمیدانید که هرچه تواتد بودنباید بود 

ما این را بارها نوشه‌ایم : ووزهای آبتجهان قبه شگفت است و هر یکی 
نشان دیگری از توانایی فز ید گار می‌باشد - همان کارهنایی 4 "ما هرروز ]نپا 
رامی بینیم.و ,بايك .نگاه عادی. .می نگر یم ا گر نيك اند شیم هر کدام کار شکفت 
دیگری میباشد . شما اگرا کنون تیه باعی وید و در برابر يك "درخت زرد[ لو 
و به بر کها و میوه های‌آن تماشا کنیددر شگفت‌مانید : ان بر گهای سبزو 
*بوه‌های‌زرد در کجا مج 3 تس سروي: آعده .۰ از یک سل گوچیکی 
درخت باین بزر گی چگو نه روییده است +٩‏ همچنین دردیگر چیزها 

پیداست آفرید گاری که از يك هسته کوچکی درخت این مانی. دید 
آورده تواندهر کاری کند و هر چیزی بدید آورد . کسی تباید در توانایی [فر ید گار 
بچون و چرانی پردازد.. 

لیکن مان آغز ید .کار برای.. توا تانق خود. موی پناید. :[وزده و کار هلق 
او فیه از ووی [ مات ۰ باین معنی همان ]فر بد گار تواند که ی ["نکه: هسته 
آی‌کاشته شوددرخت بدید ورد ومیوه دهد » تواند دریکدم يك‌هسته‌ای را درخت 


تناوری گر داند . لیکن این را نم نمیکند. و این تاکنون نبو ده که بی "نکه ۹ 


-۳۱۷۳- 
ای کاشته شود درختی رو دد ؛ و با از دك هسته در یکدم درختی ید ید 1 ‌ چمین 


کاری بیرون از آیین خداست . 

از اینجاست.! گن کسی مدعی شود. که در باغ او بی کاشتن هسته یا فرو 
بردن نهال درخت روییده : یا يك هسته‌ای در يك دم با در يك روز درخت 
کی و روف مااو وا درواغتگو شناسم » و اگّ ون و از قدرت " خد| جه ید 
است !. 4 نافهم و بیدینش شمارده پاسخ دهم که رشته توانای خدا"ذر دست 
ات و آت تست . پاسخ دهیم که بسیار کار هاست که خ:۱ تواند وی 
نکند . زیرا ببرون از آیین اوست . ازاینجاست که مامی کو ریم نه هر چه نو |ند 


بود, باید بود . می گوییم.: مردم باید آیین خدا,را بشناسند و درزند گانی بروی 


4 آن تقاشیت .. شناختن ادن خد | درپا کدینی بلث بایه ای می باشد 5 

بهرحتال «ردم عامی وپیرو ان کیشها ازاین حقایق نا[ گاه می باشند. .ز بر | 
1 نان از یکسو, این جهان و کارهای 7 نرا که سراپا شگفت وسراپا نشان. توانایی 
خداست بادبده عادی وک ده ۷ تتکز اند » و تدپا چم های, نا 0 و 
بیمانند است که مایه شگفتی ]نها باشد . مثلا ایذپمه درختپا که در بهار گل 
میدهد دریش [نپا ارج ندارد . ولی گن درختی در بأییز تا دهد وت 


هنگامبت که بیاد تو انایی خد| افتذدو چنین گو بند: «فدرت "هدارا تماشاکن. درعت 


درباییز هم گل داده > 


اینیمه مرغها تخم کنند ودر آندیشه ۲ نپا ارجی پند!"بدت‌کند. 7 وق ورگ 


مرغی يك عم دوزرده گر آشت ذر[ :بدگامست که یادوانانی خدا کنند 

این شیوه ابنت که عامیان دارند وملایان " نیز که. خود سردسته همات 
عامیان میباشند ودرخدا ناشناستی موز گارایشانند. همان شیوه‌را دنبال می کند؛ : 
وایشت بکارهای بیرون از ین خدا ( ازداستان امام نایدا و افسانه‌خطرومعر ان 
و شق‌المر وهاننه این )-دلبستگی می‌نمایندوماچون ایراد میگیر بم می گو یند 


ازقدرت خدا چه هید است. ::. ۸ که تو کونی ما گفته | یم خدا تتواند 


-‌ 


+حجن پاستعی نما می‌دهند . 


درو 777 کتاب گذدذحه از گفتگوی امام تاییدا از و« رجعت 4 نیز ان 


در 
رفته اشت . باکه چتاتکه از نامش پیداست خود کتات در همان زمینه است_ 


چ(رجعت 4 جیست ؟. ل(ارجعت 4 تمعتی باز کشت اشت ‏ ملایان می گویند : جون۱»۱, 


تایندا پیدا. گردید و کارهایخود. وا کراد و کشتنی هار |« کشت فر گیافتنین خا را 
گزاشت » 7نگاه نوبت بامامان دیگر خواهد رسید که باینجهان باز گردند وهر 


دز 


-۳ ۷ - 

یکی دشمنی را که در زمان زندگی خود داشته زنده خواهد کر | هو آژو 
کینه خواهد جست و هر یکی از آنان روز گاری بجپان فرمان خواهد زاند 
اینست معئی باز کشت با «رجعت» ."در آن,کتات پشتراز همه دز ابیت باره 
ستن "هیر اند > 

آدم نمیداند باینها چه نامی دهد وچه گویید . یکروزی در عربستان در 
بارٌ خلافت کشا کش بسیار سغتی می رفته است . سه خاندان بزر گی از بنی‌امیه 
و بنی عباس و عاوبان در آن راه می کو شیده| نف ور شه هید ,گنه را می کنده| ند. 
سپس چون بنی‌عباس فیر وز. در مد خلافتر | ازدست بنی‌امیه برون آورده| ند و علویان 
از کوششهای خود ترجه ذبر ده آودر خانه نشعدهاند و رای "نکه بروان نو مید 
نگردند و 2 یا بی دروغها ساخته و رون رختهاند . گاهی مهدیگری 
را عنوان ساخته جممون گفته | ند : مپدی از ما خواهد بود.: زمانی از باز گشت 
ستن رانده چنین سروده‌اند : ما دو باره بجپان 7مده ازدشمدان خود کننه خواهیم 
چنست . هنگامی زبان بگز افه باز کر ده چنین گفته اند : و« خدا ما را از یك 
گوهر والابی [فریده و پیروان ما را از آن کوهر پدید آورده > در راه 
ببشرفت مسباست خود بروای هیچی نداشته اند . با کمردی که باآن جابگاه خود 
را یکتن از دیسکران می شمرد بازماند ان او بچنین ستارشم-ابی از خود 
بر میتخاسته | ند 

اینپا هر جه بوده گفته شده . و نتیحه‌ای که می بابست از[ نها هه شده 
و زمانه گذشته و خلافت از خاندا نی بخا ندا ی افتاده و سر انجام بیکبار نا بدید گرد بده 6 
ولی هنوزه‌لایان دست. بر نداشته اند » و امروز که نه‌عاو بان هستند و نه ازعباسیان 
نشانی بازمانده » هنوز ۲ نسخنانر| رها ننگر ده‌| ند و بیایی نازه ه گوواشد ۰ 


3 


با نان بای" گفت : 

نخسمت : این سخنان درو غست و ید ییاه نشده و و اهدشد که مرده 
ای بجهان باز گردد . این از آیین دا برونست . 

دوم : بازماند کان ,یغمبر اسلام| گرهم نز دخد| گرامی بوده|ند*جد! ازدیگران 
نبو ده |ند| گر بکسانی از [ نان‌ستمی ر فته چون‌دیگر ستمدید گان بو ده| ند|ینهمه بسر گذشت 
۲ نان پرداختن وبداستانها شان ارج گزاردن بیمعنی است . داستان کر بلا در چه 
بوده یکداستان بوده درجپان‌داستانهاییاز؟ نگو نه کم نبوده است . خونر یز یهای 
چنکیز خان و تیمور لنك درایران‌دلگدازتر از آن‌می‌باشد . این گستاخی باخداست 
که بگو بید خد! بازماند گان بیغبر را جدا از دیگران گرفته و رفتار خودرا 


۷۵ 2۳ 
دربازه نان دیگر گرد تفه است . 
سوم : گرفتم که گفته های شما راساست . در یکزمانی که دانسته تست 


3 خو آهد نود امام نا بیدا ببد اخو اهد شدو سس امامان دفیگز بحجپهان باز خو اهند 
کشت وهر ینکی از ایشان از دشن خود کننه خواهدا جست - این هنه راستدت 
وروخواهدداد» تازه‌بمردم‌چه که [ پارا بدانند !. یمردم چه که کارهایز ند گانی‌را 
رها رده باین داستانها که هیچ سودی بحال ۲ نان نمیدارد و نخواهد داشت 
بر داز ند 2 

| گرمی گو نید : ازپرداختن مردم‌باین‌داستانپاودر یادداشتن این نندار دا 
خدا خشنود. گردد و مر دم باداش ده یاید گفت : سیار نادانید و از زور 
نادا یت که چنین دروغهایی را بخدا می‌بندید . ای بیخردان شما خدا را چه می 
شناسید که چنین کار هایی راازو شا ینده‌میشمار بد؟؛مگر خد |اسکندر مکدو یست. ک4زبون 
هوسپای سرت خود باشد و چون بکی‌از دوستانزشمرد مردم‌را نا چار گر دا ند که <پار 
ماه باو پگریند » دستور دهد که دمهای اسبپارا پر ند و دیوارهای شهر را 
برانداز ند ؟!.. شما خدا را چ4 اندیشیده‌اید که اینگو نه هو سباز:پای مپوده را 


بیش ازاین بسن دنه نم‌دهیم . نتیجه کفتگو انیت که ملابان کر شته 
ازیتدارهای بیروده و بپایی را که ته‌باخرد ساز گارمی باشد » ونه سودی را دورس 
می‌دارد » و نه بخدا و [ ین‌اوشاینده است » ونه دلیل بر‌ایش در میان می باشد ؛ 
گر فته اند » ومیگو بند : اینها از«ضروریات» دینست ‏ وهر[ نچه ازوضروریات» 
دین باشد باید بذ برفت.» و که کسی نبذ سید و کا فر 4 خواهد گردید وما در 
پاسغشان می کوبیم : اینبا نامگزار یماییست که خودتان کرده‌اید و نزدما کمتر یت 
ارجی نمیدازد و نخواهده داشت . که گفت اینپا « از.ضروریات دینشست 4 ؟!.. 
که گفت : ] نچه و« ازضروریات 4 دین باشد باید پذیرفت 6 که گفت : اگر 
کین نبذیرفت «عافر » گردد 6 ها جر هاستت که قینا برای گر هی د کان‌خود 
بدید آورده‌اید وهمه بیپا می‌باشد . «کافر» شمایید که آپین خدارا نمی‌شناسید 
و با]فرید کار چنین کستاخیو نادانی می‌نمایید . روتان سراه باد که باخدای جپان 


می نبر د بد 3 


-۳۷- 


چر) گر مابة دوش باشد ؟ مگر آب کر باك نیست !٩‏ 


چون داستان عباوعمامه را که سر گذشت بیخردان این شهرستان بود چند 
روزی‌پیش دز پرچم که‌جز نمایاندن شاهر اه زندگی خواست دیگری نداردخواندم 
اينك يك درد بیدرمادء این فریب خورد گانی| که بیچون و چرا پیرو ملایان شده 
کور کورانه پی ]نان میروند مینویسم : آری اینان معنی درست دین رانفهمیده 
اند و هنوز نتوانسته اند در یابند که پاك. کدام است و پلید «چیست ! 

میگوبند آب پاك است هنگامیگه کر باشد . باهمین داوری گرما به‌های 
این شهرستانر! که پیش از این دوش بود بغزانه باز گردانیدند ثاغسلشان در 
بیشگاه خدا مقبول ۲به . !۱ کنون بایدته ائنت چگونگی .این خزانه‌هنا را برای 
خوانند گان بنویسم . این خزاته‌عا که پلکانشان چون‌تردبانست (چندتن تاکنون 
ازآن بله"قا افتاده"سن و"دست و با شکنته شده اند ) بیش از چهار پنج متر 
مکعت آب که نداز ند درهرچهار پنج ماه (اگر نگویم سالی یکبار ) ژیرابشانرا 
یز نند . بس‌باندیشید راك ووی نین ۲ ی :که هر روز دانات کب سد آن در آن 
شستشو رمک چه جور خواهد بود ؟ 

باور کنید هر کس باین گرمابه ها رودپس از یکفته باز ازلاشة آوبوی گند 
میاید : شکفت ]نست که کور دلان هرروز درین ]بای 7لوده غسل میکنند . 
و چثتانکه "شود امتگواته «ستحب است ند جرعه از آن عضمطه کرده 
ميآشامند درا ازین ب.آهوزیها . ۲برا مضضه کرده ازمزه و بوی بد آن ]گاه 
هیشو ند و تاز آنرا باك و شابان شمتشو و [شامیدن میدانند . 

میژود ی کل گر برو جرد بپداری ندارد ؟ با کارمندان این ادارهاز 
چگو نگی کرمابه ها باخین فستزد ۲ می و بم چرا. خبر دار ند . 

اما نیز خود همین درد بیدرمان گر فتار و دراندیشه [نند که تنپا کسه 
بیمار خود را درمان کنتد . از سوی دیگر حج الاسلامهای اینشهر این دینداران 
که خود را صاحب اختیار مطلق و نایب خدا میدانند دارای بازاری گرم و باین 
بوچ کو ی های ساختگی که اتتگیزه سر ووی. ]زلپارست محر اهر مت : 


۱ ۳ محجو ! 
را ی ات ی ۷ ۲۳ 


-۱۷۷ ۳ 
و نویسندگان و روزنامه نگاران ایران 

سی و اند سال است ‏ که مشروطه بنباد یافته , زبان و قلم 
آزاد شده » من و هزار ها مانند من گوش بگفته ها و چشم به 
3 های شما ها دوخته بکعمر در انتظار اينکه شما هادیان 
انکار و راهنم‌ایان پندار راهی بر گزیده و در پیش پای تسوده 
بگذارید بسر بردیم انوس انسوس که هر چه بیشتر گوش‌داديم 
و چشم بسطورو کلمات شمادو ختیم و خواندیم وسنجیدیم ‏ علمی 
ادبی - سیاسی - اجتماعی فکاهی و وونتیجه جز گیجی و گمراهی 
عاید ما نشد . اينك که بزر گمردی بر خاسته و راهی بنام پا کدینی 
بر گزیده و برایگان دردست‌رس گیراهان گزارده و دانشمندان 
جپان را بداوری طلبیده مزدی نو استه و امی بخود ننهاده آیا 
سزاوار است بجای‌اینکه باری کنید و یا ازروی انصاف پاسخ‌دهید 
و باراه بپتری ( اگر بتوانید ) بر گزیده و نشان دهید زبان وقلم 
خود را بد گویهای بیپوده باز وبخلط مبحث و گمراهی جامعه 
مکوشید *. چرا نوشته های آقای کسروی را نمیخوانید و از 
روی انصاف قضاوت نفیکنید ::. ا گر میخوانید و ایرادی دارید 
اینپمه مطبوعاتی که ستونپای آنها در اختیار شماست بزبان 
توده بنویسید و بفهمانید اما بطور صریح و آشکارا نه بکنایه و 
استعاره که خوانند گان جز درماند کی وناتنوانی شما نامی بر آن 

نگذار ند 

من و هزارها ماتند من درانتظار پاسخ شماهستیم 

قزوین ص - نصری 
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- ۳۷۸ < 


۳ شها ۲ 0 ۰ 
ل - جنوب , شرق - غرب»)) 
۲ 2 لد بهخاور ایر ان کء ازءکوه-تان قفقاز تادر بای هند 
0 دب ون‌می بوده ارانشهن > "تامیده میشد بمعنی کشور ایران 
یب : سا ی این سر زمین بمناور 3 هار وت شرق و رب وخشتال وجنوب 
بعس ‏ در ده, و هن قسعتی را « کوست 6 نامده| ند بهینسان.: ۱ 
2 کو سبح خراسان شامل خر اسان ام 


و و : 
۳-۷ ِ روزی و جوارزم و بخارا وسغد 
(ماورالاپر )و کر گان راستراباد) و هرات (اففا: 


ان ) و ماندت دبا 
۰ ب‌ 5 ۰ ۳ 
خور آسان بمعنی خور آیان است جالیکه از ۲ نجا خوزعیددرامی کید با 
بعبارت امروزی مشرن تس 
۲ نت کوست ۱۳ تاه ۲ 
ی راب ان لسورستان (عراق) و کرمانشاهان وهمدان و 
پوو) . حوزتزان بسصی خورروان است‌خاکیکه خورشرد در[ تسا 
ثرو میرود یاببارت امروزی مخرب وهمین کلمه است که خاوران وخاور گرد ب 


ب مق کوست باختز < شامل" آدر بایان و ارمنستان ابران و گرجستان و 
اران و دوهتای تفقاه را ۱ 
ن-فعان "و در بنه ورق و دماوند و »کیلان و. تیور ستاه تان 
جیو يد ن و آبورستان (طررستان) 
که 2 
۱ بعر بی ابع وصورةالکوا کب ناهیده مشود و دیگری شمال که د اسنجا اب 
#تر ۲۳ دوم معصو د نو رده ۴ ّ ۱ 1 بت 
ی ۲ ۱ کر ا 2 1 
کوست بمروز - شامل خوزستان و فارس و کرمان و سندو سیستان 
و د ۳ ‌ ند تس ۰ ۰ ۰ ۰ 1 
یمن و ایذپا . نیمروز بمعنی ظهر است ولی چون بپنگام ظهر [فتاب در 


جنوب دنده 


ام با اناختر در فارس ‏ , م 7 
ر باختر درفارسی. پدو, معنی بواده : یکی « تواده‌ستار گان» 


میشود چنوب را نیز نیمرروز ناهیده اند که در انیا اء.. ۳ 
4 اءت"مدنی 


بادشاهان ساسا بت از 
۳ ۱ ن‌ نی پرای هريك از این چپاز کوست فی‌مانروایی فررستاده 
ورا« کوستبان 4 یاو«پاتکوستپان» مینامید ند. معنی‌پات یا پادتا کت 
کو ستپان بمعنی نگاهد ار ندة ج 


ون دانسته نشده 
کو ست بو ده و جون‌هر یکی از ایشان‌و ظیفه سرحدداری نیز 
وی و 2۳9۰ ۰ 20 ۰ 

شش مرز بان نیز خو | نده همشد ند بمعنی نگاهد ار سر حد. سیس باتک 


و پا ذوسپان و بادو سبان گردیده که‌این شعل 


وستیان و پاتوسیان 
۲ خری در کتابپای فار سی دبده میشود 
ودر کتابپای عر بی فاذوسفان می تکار ند . در کتابهای ارمنی شکل نخست کلمه 
"باتکو ستبان دیده میشود.. 


ین چپار بخش بودن ایرانشپررا درزهان ساسانیان در بسیاری از کتابپای 


۳۷۹ 
بپلوی وعربی وارمنی نوشته|ند : درتاریخ طبری ودیگرتاریخهایی که ازحوادت 
دورة ساسانیان گفتگو میکند زمينة همه سغنها براین بغشهای چهار گانه. است 
که اگر کسانی از این موضوع ۲ گاه نباشند معنی گفته مای‌آن مورخان را درست 
نخواهند فهمید ( یکی از آن مورخان موسی خورینی مورخ معروف ارمنی است) . 
از نوشته های طبری بر می ]ید که این چپار بخشی ایران پیش از زمان خ-رو 
انو شیرو آن بوده . چه او چون بتخت نشستن خسرو را مینویسد میگوید بچهار 
پادوسپان که در چپار سعّت آیران فرماتزو| بودند نامه نوشته دستور ها داد 
هم طبری مینوبد که تا زمان خسرو انوشیروان سپهبدایر ان‌بکتن بوده و لی‌خسرو 
سیاه رانیز بچپار بخش کرده و هر بعشی راباسپپید جد| گانه‌سپرده بیکی,از آن چپار 
کوست بگی‌اشت . از اینجاست که ما از زمان او در تار یخها پنامپابی از قبیل 
سپید خراسان ( خور]سان ) و سبهید نیمروز مانند اینها بسیارر, بر می‌خوریم , 
فر دوسی بجای ؟وست «بهر» _میخواند و بر خلاف طبری است . 


این بود ۲ تچه در باره کوستهای چپار گانه ايران در زمان.ساببانیان و 


نامیده شدن نها با نامیای چپاز سوی گیتی‌میدانیم . 

بس باید کفت که نامپای شرق و غرب وشمال وجنوب درفارسی چهارو اژه 
خر|سان, و خاوران. و باختن و نیمر‌وز می‌باشد و اینها در زمان.ساسانیان بیار 
شناخته و است. . 

لیکن چنانکه از شعرهای فردوسی و از کفته های فرهنك نویسان برمی 
ید[ نپاهیچيك این چپار نام رانمی‌دانسته اند ۰ بلکه .يك خلط شگفتی نیز از ۲ نان 
سرزده » و آن اينکه باخثررا که بمعنی شمال وخود لنکه نام" < نیمروز» که بمعنی 
جنو سنت بوده‌ازجای خود برداشته [آنرا با کلمه خاور ان یاخاورهم لنکه کرد | نیده| ند 
؟» بچای شرق و غعرب وباخترم و وخاورم گفته‌اند » وشگفتر "نکه در اینجا 
نیز خاطهایی کرده اند زیر گاهی خاوز زا بمعنی غرب و باختر را بمعنی شرق 
»و گاهی عکس ایثر | گرفته "اند . در باره شمال و جنوب نیز جر این کلمه هتای 
عربی نامی سراغ نداشته‌اند . همان فردوسی دانشمند درهمه آن لغزشها و خلطها 
همراه دیگران بوده است (چنانکه میدانیم اخیرا. فررهشکستان. نیز پیروی از[ نان 
نموده است ). 

گو یاس چشمه این لغز شها و خلطپانست که در(خرهای زمان‌ساسانیان پاپس 
از زمان ایشان دو کلمة خراسان ونیمزوز که ان یکی بمعلی شرق وان یکی 


بمعنی جنوب بوده کم کم معنی خود را ازدست داده و نام زمین شده اند بدینسان 


ی /۲۳۲آ۲آ۹۲۹۲«آاآاااااآااح(ح 


۰ اد 

که خراسان نامیله بخشی ازشرق‌ایران گردیده ( که | کنون نیز بهمان نام خو اندهفی 
شود) و دمروز نام‌سیستان که بخشی از جنوب‌ایر انست شده که بدینسان‌دو کلمه از چپار 
کلمه ازمیان رفته و نمانده مگردو کلنه باخترو خاور که ناچار اشکال‌پیش 7مده است 

ان داز پرما پوشیده اسّت که چگونه خوراسان و تیمروز مستیهایی ک 
داشته اند از دست داده اند ونام زمین گردیده| ند . لیگ خاوران و باختر که 
دو بر ادر دیکر ]نپا بوده‌اند نام‌زمین نگرد بده| ند ۲یا این تفاوت ازچه رو بوده 
است ؛ بهر حال گویا در آغاز قرنهاي اسلامی پارسی زبانان با این اشکال دچار 
بوده‌|اند که هر گاه که کلمه خر اسان یائیمروز رابر زبان میرانده|ند دانسته نمیشده 
که آیامقصود. معنی پیشین نست که مشرت و جنوب باشد یاسر زمینهای خراسان 
و سیستان ایئست که از اختلاط کلمه های عر بی بز بان غارس استفاده کرده برای 
رهایی از اين اشکال دو کلمه شرق و جنوب را معمول ساخته اند و پس از دیری 
مسنی های دیرین خراسان و نیمروز پاك فراموش شذه که جزنام طر زین از آن 
دو کلمه فرمیده نمیشود . 

اما معروف شدن دو کلمه خاور و باختر بمعتی شرق و غرب یا بمکس این 
تیب این رازهم برما پوشیده است. . ۲ نچه از راه کمان وپندارمی فرمیم اینست 
که کسانی از ۲ نانکه دو ستار کلبه های پارسی بوده‌اند و بکار بردن نها را در 
گفتهاو نوشتهای خودبهتر از کلمه‌های‌عر بی می‌دانسته| ند کلمه خاوررا «خور آورم 
مسی نموده و از نجا آن‌را بمعنی مشرق پنداشته اند و بهمین معنی بکار برده| ند 
و چون در بر ابر آن کلمه پار سی جز باختررا نمی‌شناخته اند این را هم بمعتی مفرب 
بنداشته اند (۱) بویژه که این دو کلمه کارقافیه و سجم راآسان می‌ساخته وباسانی 

میثمه شعری یاعبارت سجم داری از آ نها پ‌ید آورد . یقین است که همین 

جیت یکی از علتبای شهرت این دو کلمه بوده است . : 

لیکن سپس کسانی از راه کاوش در زبان پهلوی و نوشتهای کهنه پارسی 
بی باین نکته برده‌اند که خاور نه بمعنی شرق بلکه بمعنی غرب است . اینشست 


مشرق بکار می‌برد و باختر را بمعثی هغرب . ولی گویا در اتنای جستجو از تاریخ 
ساسانیان بای نکته .برخورده که خاور بمعنی غرب است و اینست که از اینضا 


تر تیب را معکوس کرده خاور را بجای غرب بکار میبرد . ولی شگفت است که 
ملتفت نشده که باختر جز بعنی‌شمال نپست و این دفعه هم بغلط][نرا بععنی شرت 
بکار می برد . 


-۳۸۱- 
که آنرا بجای کلمه غرب بکار برده و چون لنکه‌ای برای آن جز کلبه باختر 
نمی‌شناخته اند ناگزیر این را هم بمعنی شرق گر فته|ند , 

اين گزارشی است که دو کلمه خاور وباختر پس ازدوره, ساسانیان پیدا 

کرده و در زبان شعرا و نوییند گان بمعنی شرق و غرب گر دیده . ولی شگفت 
است که کسی بسراغ نام‌پارسی برای شمال و چنوب نرفته .. 7"نکه فرهنگپاست 
دراین باره قغل خاموشی بز بان زده و هر گز بروی خود نیاو رده| ند که چگو نه 
در زبان چند هز|رساله فارسی نامی بپراین دوست جپان نبوده و کلسی بجستجو 

و گفتگو بر نخاسته است . م۱ شعرا]" نان هم بکلمه‌هایعر بی بسنده کرده‌اند ۰ فردوسی 

که پای‌بندی بکامه‌های‌بارسی داشته درهر کجا که حاجت نیاد کردن شمال یاجتوب 
پیدا کرده چون نام‌پارسی برای۲ نها تمیدانسته ناگزبر راه مطاب را بر گردانیده 

است شمال را با نام «]ذر بایجان» با «ارمنیه» يا < کشور خزر». باد می‌نماید 
و جذوب راهم کشور یمروز که مقصود سیستان است می‌خواند . 

ثبر یز - مسهو د مقدم 

در <م : چنالکه نوید داده بودیم اين گفتار را که 7قای مسعود از 
چندی پیش نوشته و فرستاده بودند بچاپ رسانيدیم . کوتاهشده آن چند چیز 
است. : ۰ 

۱ نامپای شرق و غرب وشال و جنوب درفارسی خوراسان وخاوران 
و باخترو نیمروز می‌بوده . 

۲) خراسان ونیمروز نامهای سرزمین گردیده ومعنی های‌خودرا ازدست 
داده‌اند . 

۳) در بارة باختر وخاور تیزدرهمیهایی رخ داده ۰ زیرا گذشته از ]"نکه 
باختر بمعنی‌شمال‌می‌بوده‌و [ نر! ازمعنی خود دورساخته با خاور هم لنگه گردانیده 
اند ؛ در بکار بردن این دوتا نیز » درمعنی شرق و غرب نابسامانیهایی رخ داده » 
و نافهمی خری ازفرهنکستان سرزده که خاور را که بمعنی غرب می‌بوده بمعنی 
شري, کیردا ننده 

نتیجه سخن ]آنست که ما که امروز میخواهیم برای چپار سو نامپای‌فارسی 
داریم ازآن چپار نام دیرین بهره مندی نخواهيم توانست وباید اندیشه دیکری 
کنیم » ودراین باره است که درشماره های ۲ ینده سخن خواهيم راند . 


-۳ ۸۲۰ 


کارما باا با سرا حو | هد نود ». 
جنانکه آقای احمدیا کرو ان‌ازقزوین؛ و [ قای صمدی ازمتّا ندواب نو شته | ند 
واز تپر ان نیز ۲ گاهیپا رسیده به بهاییان دستود داده شده" که بر چم و -تادیتگر 


ی 
انجمنپای بپایی به برسشهای ماداده| ند . 


کتون ما از خو انند کان هی بر سوم باین حه تأمی با یدداد ۹ اییتته ؟ضانی 


خودرا| ازمردم جد| گر دا نند » و کر شتهدضنانی ر|دستاو یز ساخته انجمنها سازند ‏ 
و کتایپانو یسند ‏ و کو ششهابکار بر ند »ولی, چوان یکی برخیزد/ وایزنادهای گی‌نده 
ای گرد واز پاسخ درم‌انند » ازو رو گردانند وخوه را بخام‌وشی, زنند - چنین 
چیزی چه. عنوانی نواند. داشت ۶ 

اگر نك اندیشید. اینان دسته پندی, | دوست"میدار ند » واز[ نکه يلك تیره 
جدایی باشندو بادیگر ان کشا کش و گفتگو کنند لذت‌می بر ند » ودراینر اه هوسبازیست 
که آن کو ششهار! می‌کنند و بآن خودنماییها می پردازند » و گرنه چه خواست 
دیتگری زان دید داشت ؟.. 

تنهابپاییان نیستند . چنانکه بار ها گفته ایم همه کیشها که امروز هست در 
همین حالست ۰ همه[ نها جز برای دسته‌بندی نیست . دسته بندی یکی ازچیزهایست 
که هو سمندان از آن لذت برند : بویده که درمیان آن دسته بندی سودهایی نیز 
باشد و پولپایی نیز در بياید . 

همان ملایان که خودرا باآن « فورم بوالمجایب» می[رایند و نامهای 
شگفتی از « [ یال 4 و « حجه‌الاسلام > و < مصلح شیر » ومانند اینها.بروی 
خود میبگز او ند ودرراه نکه ,داری دستگاه شان دست بدامن, خودی و یگانه می 
زنئد » دراین زمینه پای کمی از. بپاییان *سیدارند . بلکه این راء را.بنروی 
بباییان همینان کشاده| ند 


همين ملایان نیز ماهرچه می‌پرسیم. وايرادميگيريم پاسعی نداده اخو3 را 
بخامو شی می‌زنند:: ۲ نان نیز به پیتزوایت خواد میسپار ند که نوشته .های. مارا 
نخو انند و با کسی- ازما گفتگو نکنند.. 

صوفیان نیز چنینند » شیخیان نیزچنینند "علی‌اللهیان زیزچنینند , کرینتا نبارن 
هد » مسیحیان نیز چنینند . يکايك چه بشماريم . هسمگی کیشپا و راهبا که 
امروز رواج می‌دارد چنینند . همگی "نها بپر دسته بندی و سودچو بیست . همگی 


۳۳۵- 
نپا درراه هوس وسود خود مایه تبره روزی مردم. میباشند . 
درهمینچاست که ما میخواهيم. خوانندگان داوری کنند .. میخواهیم نيك 


« ند یشند و خواستی را که‌ازاین کیشهاودسته بندیها درفیانست ‏ وزیانهای بزر گی 


را که از [ نها س‌میعنزد بذدیده گیرزن 6 و "نگاه‌دآوری کنند که به [ نان ناچه‌دیده‌ای 
باید نگریدت ؛.. چه نامی بانها بایدداد ؛.. چه رفتاری با[ نان پیش باید گرفت"». 
ماا کنون به‌این دسته‌ها برخورده‌ايم واین برخورد سالهادرمیان خواهدبود 
تا یپایانی رسد ( یا بهتر گویم.: بپایانی رسانیم) . | کنون یاران ما . بیندیشند. که 
این برخوردوا چگونه بپایان خواهیم رسانید . |ين دسته‌ها که در راه هوس و 
دلخواه خود كت نوده بیست ملیو نی را لگدمال کرده درمی گذر ند » این ملایان 
و کشیشان و پیران ومبلغان ودیگران که کمراهی‌های پست و پر| کنده‌خودراادین» 
نامیده بخدا دروغ می‌بندند - کارما بااینها چه‌خواهد بود » وچه بایدبود ؛. 
من میخواهم باران مائيك اندیشند که یکدسته شاهسون که از ]شوب کشورفرضصت 
جنته تفنگپای خود را برمیدارند وسر گردنه‌ای میگیر ند وعّاروانهارا می زنند 
و ]دم می کشند بااین ملایان و بپاتیان ودرو یشان ودیگران چه جدایی‌می‌دار ند؛.. 
اکر؟ نشاهسو نان تنپا سود خودرامی‌جویند ودرراه بهره‌مندی‌خود ازایمنی کشور 
و آسایش توده و پیشرفت بازر گانی و کشاورزی ومانند اینپاچشم می پوشند » و 
هرچه دراین باره گفته شودناشنیده می‌انگاز ند ؛ این ملایان و کشیشان‌و سردستگان 
بهایی وصوفی, ودیگران نیز همان ر فتاررامی کنند ودرباره‌توده‌و "سایش و بیشرفت 
آن همان بی‌,روایی را نشان میدهند. . بلکه گستاخی وبی پروایی ایثان فزو نتر از 
[ نان می‌باشد . زیرا اینان درراه رزوی پست خود بخدا نیز دروغ می بندند » 
مردمان را کمر اهو نادان می‌ساز ند » توده‌ها را به پستی می کشانند . شاهسون اگر 
کسی را لخت کرد جبران آن[سانست : ولی‌ابثان چون مردم را گمراء می‌گردا نند 
چاره‌اش بسیار دشواراست . اینست بدی] "نان ده برابر بدی شاهسون بلکه‌فزو نتر 
ازده برابر است . اکنون شما بندیشید که ما براهز نان شاهسون با چه‌دیده می 
نگریم » وچه کیفری بهر 7 نان‌ميخواهيم باینان باید کیفری بالاتر از [ن‌راخواست . 
منوزداوری نا انجام است . اگر راستی را بخواهيم باید !ین کسانرا با 
زیانبایی که بتوده‌هامی‌رساننه » نه باشاهسون ۰ بلکه بامیکرو بپای‌بیماری ۰ باجانوران 
گزا ؛ بامارها و کژدمپ‌ابسنجش گزاشت . چنانکه در [فرش‌میکروبها وجانورآق 
گزا رخ داده که بدیپای جهانند وهر نیکخواهی باید بنابودی نها کوشد » در 
هنان ۲ فرش » درمیان آدمیان نیز » اینگو نه‌مردان پست اندیشه وبی ارح پدیدار 


۳۸۹ 
گردیده »که در راء هوسهای کوچك خود چشم ازنیتکی «جهان وخرسندی جهانیان 
هی‌پوشند. » ودرهر ری همینکه] ندك زبانی بر خود گمان ی برند"» با آن بدشنی 
هی بر داز ند » اکرچه مایه پیشرفت جهان و جپانتان باشد و چثانکه‌هید! زیم سیاری 
از[ نان همچون مارو کژدم از نیش زدن وزهر آفروریختن لذت»ی براند » ویأهمچون 

سگان هار از گزیدن وزخم رسانیدن بازنمی ایستند . 
مامیخو اهیم یاز ان‌هااین داوریهار| بکنند و ذرباره این کنان اندیشه خودرا 
راننت گر د | نند . میخواهیم نيك بد بده گر ند که ما ازدور و تزديكت دست بپم‌داده 
ورنجها بخود هموار کزده » بی 7" تکه بزرخود مان سودی بدیده گیز 4 تنها بنام 
آنکه خواست خدا درجهان پیش.رود ؛ وجهانینان بيك زند کانی بهتز از اف 
رسند» ودر]نفیان این توده بدبغت نیز که مباخودمان از ۲ نیم از گرفتار بیای 
خود رها گردد و همچون‌دیگر توده‌ها ۲ زادوسر فراز زند گی کند - بيك گو ششه‌ای 
بزر فی بررخاسته‌ايم » و آن کیشپا ودسته بندیپا و پیشروان و بروان نها يك 
سدی در برابرما مي‌باشند ؛ وما | گر چاره‌ای باین سدنکنيم همه کو ششهامان بیهوده 
گردیده و نتیجه‌ای بدست نخواهد ]هد » واین را بندیشند که چگو ته باید ای 
سدرابشکنيم » وچگو نه بایداین جلو گیرر ا از میان بر دار یم » میخو اهیم نيك بیند بشند 
که کارما با ۲ نها چه خواهد بود . 
ده موه هدفه اه دوف قوف دوه 
متراست «کارهای زند گی پرتاژ رد ۰ 
یکی ازکاشان ناهه‌ای فرسشاده که‌چنین می نو ینند : .« تقاضامندم بیان نمایید 
مقصود: خدااوند متعال را از ۲ فریدن جهان و جهانیان4. چون از اینگو نه پررسشها 
بسیار می‌شود اینست میخواهيم به‌هبه نها در بکجا پاستخ دهیم . 
بهتر است ایرانیان بجای پرداختن باینگونه جستار همای دور بکار های 
زند گانی خود بردازند . همین ۲قای کاشانی بهتز اشت از چگونگی بازرگانی 
با داد و ستد یا کشاورزی یاپارچه بافی بپرسند و گفتکو کنند . ۲ نچه بایرانیان 
سود دارد و نتیجه ای در زند گیشان تواند داد اینهپاست . بگفته عامپان کارزمین 
را نساخته بآسمان نباید. پرداخت . مردمیکه نه معنی راست. بازز گانی با داذ و 
ستدرا می‌دانند » و نه از زمین پپناور باردهی که خدا بدستشان سپرده بهره‌‌ندی 
هی توانند » و رویپمرفته در هر رشته از کارهای ز ند گاتی در مانده| ند و کارشان 
به زیر دستی بیگانگان کشیده است بسیار نا بجاست که سخن از رازهاي‌پوشیده 
آفرش رانندو یا در آن باره بپرسش پردازند » مانیزبرچم را برای گفتگواز 
قلسفه برپانگردانیده ايم . بلکه بیش از همه ميخواهيم معنی زندگانی وکارهای 
۲ ترا بمردم بفهمانيم . اینست پاستخی که له انتگونه پرسشپا توانیم‌داد . 


از ۴وتار های رو : نامه بر چم 
ره مک میر وید ؟1.. 
پرویه ار ی ۱ 
آری بروید که«جز خدا خیلی چیز ها بپمراه شماست : 
آم دل نیو ه‌زنان » ناله گرستکان؛ اشك چشم دوشی زگان ؛ دشنام 
وناسزای جوانان دست قوی قانون ! 
بروید. که موش‌هیر وید پنیه جبر ,کی وا از گوشهو ناوج 
نا ناله مارا نشوید سرابر نگردانید تا اشك چشم ما را نبینید. 
گرچه شنیده و دیده‌اید وباز مبروید ! صدای ناله اطقال‌هه‌سایه ؛ 
شما را از خواب بازمیداشت و بازهم راه مکه را یش گرفتید» 
ازدحام گرنتگان را بردر دکان نانوایی دیدید و استنای تتکرته 
۹ جنباندید و رفتید . من چه میگویم ۱۰ مگر که اینها راباین 
سیاه نشانده است :؛ که نان را از دست اینپا گرفته است؟ 
شمان منت ماب آری.ضا - وبا کارا محتتکز:: ها گرا 
فروشان متقلب ۰ ۱ 
کناهان شما یکی دو تا نیست ‏ بشمارم تا بدانید : قاچاقی از 
مرز خارج میشوید ؛ رشوه میدهید ؛ پول از کشور بطور قاچاق 
برون میبرید » برخلاف مقررات کمیسیون ارزپول خارجی نهیه 
تا خارح میکنید ‏ اما ببخشید اینپا را که شمردم 
و شا کته نیست . آن دینی را که بشما آموخته اند اینپا را 
ثناه نمبداند ! وای بشما و بیشوایانتان » بیچاره ابران و ابرانی - 
سیه روز توده پریشان اینچنانی . 
۱ ولی بدانید دست انتقام خداو ندی خیلی قوی است - چنان 
انتقام از شما گرفته شود که بعدالتش خستوان شوید . 
۹ از مر _نشینان ۲ باده 


خی 


ییاآآاآ ح 


بر <م * این نوشته از ۲ قای شیشه گر 
ایران کی آغاز ميشد وبا[ نحای برخن 


و بتجلو گیری دو لت ارج نگ زازده تاچاقی مکه 


ات که بارستال نهنتگامیکه در 
از توانگران پروای هیچی نکرده 
می زفتند نوشت و فرستاد و 
در روزنامه بچاپ رسید . چون بتاز کی آقای هزار شیرازی این را بشعر کشیده 
بچٌاپ رسانیم؛ ما با نکه بشغر آقای راز ایرادی ننداژزيم » ( زیرا 
بیاوه سروده نشده وسهشر 


وز فرستاده ۵ 


ی آ نرا پدید .آورده ) ,مر دان.ن,م خود نوشته را در 


مهنامه نیز بیاور یم + زیدا در شعی ,در زیر فشار وزن و قافیه از ,معنی. بسیار 
کاسته است . 

۲قای زار در ناقه ,خود-می‌نویند: و .اگر در گشنه زباندوازی شده 
!و زش: میخو (هم.. », : 


ما "هیچ ثبيدانیم ]آفای هزار چه زباندرازی کراده :۱ 


ز؛ا:-رازیها نیز همچون شعر شده . بپر حال ما ازو که 


دوسات عارف می‌,بو ده 
ناخشنو د نیستیم . 
در چندی پیش یکی از خوانشد کان برجم ( قای جعفر " تفلایی) از" تبر یز 
در باه « .حجج:> بن سینده بو د ند و چون در اینجا سخن بمبان آمده بایشات 
هم پاسخ میدهیم 
« حج,» با رفتن مسلمانان توانا بمکة و گرد 7مدن در[ نجا < اژغبادت 
های سیاسی > اسنلام می‌بوده ؛ و گر نه » خدا را خفانه ای هست وه آورا نبازی 
بشوانگر آن و گرد ]هدن ۲ نان می باشد . بکروزی بوده که اسلام خلافتی داشته 
و .ك کشور بسیار پیناوری را راه می‌برده و « نوری » می‌داشته ».«جهادی» 
میداشته » قا و نهایی بکار 
سلماناز جاهای دور با جا رو ند و بایکدیگر بقبتشگی نزدیکتر بیدا کنند . 
وی ام‌وز که خافت اسلامی بهم "خورده ۰ کشور اسلامتی ازهیان : رفته : 


بسته می‌شده ‏ در [ نروز «حج»> نیز می‌بوده ۰5 بایستی 


تسلما نان درهز کضجا که . #نجند حکوامتهای نو ادی بزایا گر دا نیده| ند ۰و قانونپای 


ارو با را [ورده جانشن وه اسلام گر دا نیده| ند » وانبوه سلما نان 9 هار کت 
بیگانگان می‌ز بند ؛ دیسگر چه معنایی برای « یج باز می‌ما ند ؟.. نگفته یکی 
از "شتایان این بدان می ماند که مار نی ویراته شود . و دئوار -قایش 
برافتد .» و درآهااو بنجره.هایش کنده .گردد؛ »»ومرقنش ۲تجاو! وا کر ده 
و باایتحال « بام غاطان > ۲نجا را نگاهدار زد وهر‌بند گاه ریکبار بروی‌بامهای 


شبکسته و نیمه اقناده »لطا نند . بور حال امر وز «, حج » هیچ ,معنایی ,ندارد وخدا 


از آن ببزار است ۰ بو ژه باآن پولهایی که بیشتر توانگرآن از ژآه گر انفروشی 
و دحت دست کرد دانیدن لا و نا از ژاهپای ناسزای دیتگر نات م 


براه 2 حج, >. هی بر ند » 


ی آ ور ند و 


از ییا نان پیمان 


قا ی کاوه گندشته از[ شنایی 
ذیرین بادار ندهٌ پیمان از سالهاست 
که بامپنامه"ور اه آن [غنا گر دیده 
ان داری بر خاست» و همیشه یاوری 
مهای ارجداری نموده‌اند . 

7 قای کوه را اسیپانیات 
شناستد ۰ این 


و تبر بزیان نيك می 


جوا با کدام نکاردان که در یر یز 


وا تانت ازعار کتان دو آت بوده 


در سایه دلسوزی بتنوم: < و یت 


فعای با آنات جا در دلیسا 


اتود باز کر ده‌اند و دور ,هي 
شپری که بو ده[ ند نام نیکی از خود 


دِ 
با زگز ازده| ند : 


0 
رن 


آآقای احمد اوه 


سس ] 


7قای مجاد نیز از کسانیست 
ک ازشالیان بیش بایان بهمبستگن یج 
کرد و بان + گراینده ودر جای‌تار یکی 
,, همچون نو اب , که ازهر گمراهی 
7 دسته‌ای در نبا می باشند بکو ششهایی 
پرداخته است . خوانند گان‌بر چم بنام 
او: ۲شنا می‌باشند و در همین شمازه 
عکهای ازنافه او آورده شده که نمو :» 
تیکی از. سمشپای درونی اینجواتب 


می باشد . 


زیث‌تیبانان پیمان 


۲قای وحدت از کنتا تیتدت که ازسال : 


بکم یمان بآن شتا گردیده وخود از 
بار ان اب ماست. اینجوانمرد دراین 
چنه سال با کوششهای خود وبا باوریپای 
ارجدار و هثاینده و بادلبستکی بسیار که 
هميشه از خود نشان, می‌دهد و با[ زمایش 
قایی که‌چند با پیش آمده جایگاه‌ارجمندی 
در ميأن یاران تهران میدارد » وخود از 
کسانیست که در پیشآهد یکم دیماه‌همر اه 


بوده وازان رنج و گز ند بهره یافته است 


آقای محمد وحدت 


آقای جوانشیر اگرچه ناه نا 
پیمان و راه آن [شنا گردیده با 
فهمی ودانشی که ازا یشان پدیدار 
مباشد شاینده است صه از 
بارات ارجدارش شساريم . 
خوانند گات پرچم بنام 7قای 
جوانشیر شنا میباشند و گفتاراو 
را دریکی ازشماره‌ها خوانده‌اند. 
آقای جوانشیر نیز از کسانیست 
که در پیشامد یکم دیباه بوده و 


از آت رنج و زیاث بی بهره 
تمانده اند . 


5 ۶ 5 


۴ ارش چران در یمه دوم ثیر ماه ۱۳۲۲ 


۱ - دو پیش ]هد مهم در نیمه دوم بر ماه ۰ 
الف - جنگع‌ای سخت در جدهه خاور , صبح ششم ژویه(۱6 


تبر ماه ) در منطقه بین بیاگورد ( شمال خار کف ) و ارل رو شگرفت. ارلمان 


که مر کب .از 0 لشگر تندرو و 6 لشکر پیاده نظام بود. و جمعا بالغ 
بر ۳۰ لشگر میشد بحمله غاز نمودند و این کتله آهن و فولاد بادسته جات 
زیادی از هوا پیماهای بمب افکن و اشتوکا ( هوا پیمای عمود رو ) پشتیبا نی 
میشد در روزهای اول حمله پیشرفتبایی نصیب فرماندهی آلیان گردیده وحتی 
انتگاراتی دادند که قسمت مهمی از نبروی شوروی بسمخاطره افتاد و درشرف 
تحاصره شدت است: » .و لیکت پایداری عفت و دلاورانة سربازان سرخ 
حبله 7لمان ها را عقیم ساخته وبا دادن تلفات بسیار بمواضع اولیه پس, نشانید ند . 

طبق اطلا عبکه خبر نگارات جنکی ازاین هیدان جنك دادند فرماندهی 
]لمات شوه های تازه‌ای دران نبرد بکار برده و امیدواری های زیادی از 
تانگهای خاوه. ساقهمصی و فتاه بقیگی ( ببر.) .داشت ,و شماره مای نت از 
این نوع" تانگها وارد صحنه کار زار ۰ کرده :بود . 

فلد مازشال, «. گوتتر فون کلوکه.». یعنی ات ۳ در ی 
جنك با لهستان فرماندهی ]رتش چپارم .[ لمان "را داشت فرمانده ۳ حمله 
۰ "لیگز. شوروی را. که در یشر فتگی 
کور سك موضم گرفته بودند محاصره کرده وهر چه زودتر. کار ۲ نهارار "یکسره 
کرده و خیان فرماندهی کل [لمات دا برای مدت زیادیاز ناجیه جبّهه‌شرق 


اخبر نوده و .گونیا در نظر داشت 


7 سوده نناید.. و لین فرمانده. یروی سرخ در این قسمت «ر. ژنرال 
رو کوسوفسکی 4 یعستی هما نکسیکه ساهیات لمان را برای او لیسن:.بار در 
استالینگراد مفلوب ساخت از خیالات حریف ۲ گاه گردیده و برای پرهمزدن 


بهور صورت دراین حمله اخیر که نیروی ۲ لمان 


آن نقش نمی را بازی کرد 
در پیشرفتگی ناحیه بیلگورود [غاز نمودند در روز های اول. تا دادن تلفات 
بیشمار به یشرفتهانی نایل آمدند والی, پس از 7نکه در نام این هه[ نش چنت 
شعله ور گردید از پیشرفت نها جلو گیری شده ودر نتیجه جبله‌های.متقابل‌ارتش 
سرخ قاط اشفالی:را از,دست ذاده وبه قاط اولیه پس نشایده شدند . چا نکه 
مارشال استالین در اواخر تير ماه در ضمن یکنقره فرمان که خطاب) به سپاهیان 


مس 

دوروی/ضادوا کزده است چنین .میکوید : 

پس از ,۱۹ روز جنك حمله تابستانی ]لمانها در ناحیه جنوبی ارل در 
شمال و بیلگورودکاملا عقیم ماند لمانها دراین دو ناحیه بیش از ۳۷ لشگر در 
اختبار داشتند ودرصدد محاصره قواق مابو دنددرانتدا تنازیپا در ناحیه ارل٩‏ کیلو 
«ترو در تاحیه اگوی د ازه ۱ الیه ۲ کللوخشر تبعروی گراده بودند ولی‌د: |ثر حدله 
منقا بله شوروی تنپا [ لمانپا بخطوط او لیه خود رانده‌شدند بلکه سباهیان ما در 
حدود ۱۵ الی ۲۵ کیلو متر بطرف ارل پیشرفت نمودند وتلفات بسبارسنگین 
از اینقرار بدشمن, [آوردند :.۷۰ هزار سرباز و افسر کشته که ند ۲۹۰۰ اراله 
جنگی بیش از هزار تو + و ۱۳۹۲ هوا پما و پنجهزار کامیون از دشمن ضایع 

چیزینکه باعت شکفت: ات" لمانها دراین حمله اخیرخود بر خلاف‌رو به 
که در.حمله های تابتّا مك ۱۹6۲-۱۹6۱ دا شتند حماسه سرائی نکرده و 
باکه برعکس حمله را از طرف روسپا وانمود ساختند + گویا اتخاذ اين رویه 
ناشن ازآن بودة که از ابتداءاطمینات کامل بفتح و پیروزن ندا شته و حریف 
را خیلی پرزور میدانستند و بهمین سبب نخواستند قبلا رجزهاتش بغوانند که 
با پیش 7مدهای روز مطابقت نماید.؛ درعین حال اخبار واعله از منابم»ء‌حور 
علتِ این حمله را چثیرت توضیح میداد که فرمااندهی محور با اين کار خود 
میغواست مقذمات حمله روسپا را برهم زده واز هجوم*سغت ور ناگهانی آزتش 
سرخ جلو گیری تماید . علی ای حال فعلا تش ببکار شعله وربوده وهنوز نتیجه 
تاطم‌در این قسمت از جبهه بدست تیأمد ه است بابهچندی منتظر شو یم تاحو ادث‌چگو مکی 
را روشن سازد . ۱ 

عادو قدی تروق جاین در جزبره خیسیل - جسزیره 
سیسیل. بزر گتر ین‌و برجمعیت ترین جز بره‌مدیترانه بوده‌وازحرت موقعیت جذرافیایی 
وآ"رتشی برای کشور ایتالیا حائز نهایت اهمیت م‌باشد چنانکه مر سیلینی زعیم 
حزب فاشیست ,وملت‌ایتالیابر ای‌تحکیم این جزیره خون دلها خرده و پواهای گز افی 
پبرشیم کرده بود ند . 

سنیور مو سلینی که در حال ۱٩۳۷‏ انتعکامات این جزبره را دیدمت 
کرده: واز نقاط آرتشی آن بازرسی تمود پس ازخاته» گردش خود موقعی که 
میخو است ازجز یره سیسل مفارقت بنماید نطق مشروح وهفصل یکرده وچنین گفت : 

کارهائیکه برای مدافعه این جزیره انجام یافته و استحکاماتیکه در تقاط 


- ۳۹۱ - 

مقثافت سیسیل بناشده است همه را عشاهده نمودم و برایمن ثابت ومعقق گردیده 
که هیچ قرو شش چه ازهواوچه ازدریا قادر نختله کردن بجزیره سیسل نبوده و 
حتی ث سر باز دشمن نمیتواند بحات‌این جزیره قدم بعکفدارد - زیر| ما میدانیم 
که چگونه و چسان بادشمن مهاجم مقابله کنیم ؛ بعد"از شش سنال از این انطتنی 
تاریخی حوادث نشان داد که نیروی مپاجم چسان وبناچه سرعت وچالاکی دراین 
زره نتاده میشو دوشگ زه تقاط مستخکم ]نرا بافاك یکسان میسازد ؛ 

شب بکشنبه تیزماه "رتش هشتم انگلیش درنحت قننادت وال 
مو نتکوه‌ری وسپاهیانکانادائی وارتش پنجم آهریکا بوسیله سه هزار کشتی به 
کناره‌های جزیره سیسل نزديك گردیده وصبح همان روزشروع پیاده کردت 
نیرو دراین جزیره نمودند . ارتش هشتم انگلیس از کناره‌های شرقتی و آرتش 
پنجم 7مریکا و سباهیان کانادائی‌از کنناره‌های جذوبی سیستیل حبله ورشدند .گرچه 
ساخلوهای معور مقاومت‌عنودانه کردند ولی نیروی مپاجم مقاومت ۲ نهارادرهم 
شکسته و به پیاده کردن سر بازان متفقین‌مداومت داد چنانکه درظرف .سه روز 
اول یله 4 لشکر انگلیس درشرق‌و؟ لشکر امریکا ۱ لشکر کانادائی درجنوب 
جزبره پیاده شدند »و این کر درتاریخ جنك سابقه نداشته ویکی ازشاقکار 
های چن کنونی بشمار میرود . 

نیروی متفقین پس از پیاده شدن درشرق وجنوب جزیره سیسیل بای 
پیشرفت را گذارده وروز بروز بقلب جزیره و بشمال آن پیشروی نمودند و تا 
پایان تیر ماه بیش از نصف جزیره سیسیل را اشغال وشهر پالرمو پای نخت‌این 
جزبره بوسیله نیروی امریکا تسخیر گردید درظرف ۰۱۲ روز یعنی "از" غازحمله 
سیسیل تا اوایل مرداد ماه شماره اسرای محور به شصت هزار بالغ شده ولشگر 
۲۰ ایتالیا با تبام افسران خود تنلیم گردید ند . 

۳ - واکنش سقوط سسیل چخه خواهد بود ؟1 

جزیره سیسیل که ازحیت وسعت خاك و کثرت نفوس تقریبا درحدوداده‌يك "ایتالیا 
میشود وضم جفرافیائی آن نیز طوریشت کههر گاه تماماین؛جز یره اژدست‌ایتالیا 
رفثه وغتفقین از میدانهای هواپیناتی آن استفاده کنند با" اطمینان کامل‌میتو ان گفت 
کلید پیر وزی درخاك ایتالنا بدست متفقین افتاده واین ملت نا اوضاع کئونی که 
دار ند تاب مقاومت حملات دشن را نغواهنذ داشت.. گز چه‌انیوان:فاشیشت لت 
| یتالیار! به پایداری و بمقاومت تهییج کرده و آنهارا ازوخامت تسلیم وصلح جدا 
گاه برحذر میدارند ولیکن اطلاعاتیکه کم وبیش از داخله این کشور تراوش 


-۳۹۲- 
, میکند واز طرز پیکارهائیکه سر بازان ایتالیا در ,میدانهای جنك امروزه "نشان 
میدهند تزلزل روحیه ۲ نها.[شکار ومیتوان پیش بینی کرده و باءامینان‌خاطر گفت 
مقوط. جزیره. سیسیل .مقددات ابتالها بویژه سر انجام مووسلینی 
دا حل خو اهد کر د ۱ 
نبروی هصوائی متفقیرن درجبهه مدیترانه طوری تفوق یافته است که 
ازحال میتو ان گفت جلو کیری از این اسلحه مخوف برای ملت ایتالیا بسیار سخت 
وغیر همکن میباشد وازطرفی نیز فررماندهان متفقین منحصرأً بزور سر نیزه متکی 
تودمرنا اسلیعه کی نارگون تطتغات: یزهر 
این قلت. وارد میآور ند . 
پمب افکی‌های انگلیسی و ]مریکایی درفاصله هريك ازحیله های هو ائی 
خواد بیانیه‌های مختلف‌بشهرهای ایتالیا فروریخته و ]نهارا ازوخامت مقاومت‌و جناگ# 


دم ض _ به‌های سای ۳4 تیگ زماءد ران 


بامتفقنن: تر حذر داشته و می‌تی‌سانند و حتی اخیر] درضمن ریختن بیانیه خوراکی 
هایگو ناگون که امزوز در ایتالبا یافت نمی‌شود ( مانند قهوهشو کولات - چای 
کامفت - بیسکویت وامثال پا ) ریخته‌اند البته این گوانه تبلیغات درازن. ساعات 
وخیم تاثرر ستزابی داشته و خواه و ناخواه نیروی مقاومت این ملت خسته وفرسوده 
را متز لزل خواهد ساخت . 
چون نتیجه نبرد سیسرل دراین چند روزه معلوم میشود میتوان امید و ارشد 
که مقدرات ایتالیا نیز تانیمه مرداد ماه حل و چکونکی اوضاع آن روشت 
۱ خواهد شد . 
خر یی ۲*اهی - چنانکه‌خوانند ان میدانند دراین روزه ای خر 
رادیوها وخبر گزاریها] کاهی از کناره جوئی موسلینی دادند » و این پیش[ مد 
مپمتر از پیشآمدهای دیگر میباشد . ز پر ادرو اقم ایتالبای !ءروزي با ]رزوهای 
جهانگیناهه خود پدید [ورده موسلینی بود و پادست او و حزیش راه برده _ 
ميشد + وچون موسلینی افتاد بدیپیست که آن ایدالیا ازمیان رفتهاست . ۱ 
۱ پس از کناره گیری موسلینی گفتکوی صلح جداکانه بمبان ۲مده و ازآن 
سوی کمان میرود ما نپاخاكت ایتالیا را اشغال کننذ واشست در دو هفته [ ننده 
بکرشته حوادت دنباله دار ,مهمی رخ خواهد داد وما درشباره [ینده نتیجه آن 
حوادت زا در مپنامه قید خواهیم کرد 


برای آ گاهی پاران 
برای ؟ کأهی تتاوان میلوسم که من درآرژوی و کالت 
بارلمان یسم ودر هیچ جا ثادز زد فمیباشم . کار من او لت 


بار لمان سازشی تواند داشت . 
ژما دبگران چاسا فگه در این باره نامه نز فی‌شته شده! گر 
از باران در يك شپزشتانی زفینه دارد و نواند یش برد 
زار پجاست که بکزشد و دبکر باران نیز ضصراقی کنند و 
گز بکوشش ازتهران ه‌نیاز باشد دریخ نشوأهد رشت 
کسرذ ی 


برای خواندن جناب آتای وزبر ست وتلکراف 


از جندق نیش از بستخانه ها تخلفات سیار دیده مشود . روزناهه 


امهنامه که می فر ستیم بدست خواستارآن نمر‌سد . 

یکی ازجاهاییکه اين تخلفات بسیار دیده میذود قهفرخست . در ]نجا 
خو استاران پیاپی شکایت از نرسیدن مپنامه می‌نویدند . چند ماه پیش نیز یکعلد 
اریخ مشروطه با نجا فرستاده‌ایم که چون سفارشی نبذدیرفته‌اند ناسفارشی بوّدهُ . 
.لی دردفتر پستخانه تپران وهمچتین درداتر بستخانه اسپهان نوشته شده باایشخال 
| قای هاتفی که بتاع او فرستاده شده بود نرسیده ؟ه ["شکاره دیده میشود پستخانه 


کتاب‌امانتی راازمیان برده‌است . دراین باره‌بارهانامه نوشته‌ایم‌ولی نتیجه‌ای دیده 
نشده .درحالیکه يك تقلب‌مسلمی رخداده و پرو نده باید بدیو ان کیفر فرستاده‌شود . 

ااشست نظر جناب وزیروا باین موضوع جلب میکنیم که نعست ترتیبی 
برای جلو گیری‌از تغلقات دهند.دوم موضو ع کتاپیا دوه که بد یو ان کیفر 
فر ستاده شده تامجرم‌شناخته گردد و کیفر یابدو عبرت‌دنتگوان گردد 


د9تر پر چم 


ور 


و 


یت کتاپ ۳ چاپ رون 7مدةٌ آاست 
پادزهه جا۵٩‏ زین است ( 1 رای کمچ, زان با ریال ) 


وت ادن شگفت 


چئانکه بسیاری از آخو اند گنن. پر چم می‌دانند, غلامعلی سبروس راهبر 
اداره رو زنامه پرچم می‌بود ویکسال بیشتر کارهای این دفتررا دردست می‌داشت 
و بو لبا نیز بدسشت او مبرسد ند ماه پیش 1۶ کسانی از دوستان خود او 7 کاهی 
داد ند,ءکه تول بسیاری خرح می کند : ماهی ۰ دردبال بکسی میدهد که شب در 
خانه‌اش بخوابد وصبحانه تخوّزد ونهار وشام را در رستوران کرامت میخورد 


که روزانه سی ریال بيشتر, از آن بابت می‌پردازد رخت می‌خراد » میل‌می‌خرد » 
فرش می‌خرد » ورشو اسباب می‌خرد » به پدرخود درزنجان بول می فر ستد 
بااین‌همه 7 گاهی مانخو استیم ۲ بروی اورا ریم » وتنها چیزی که خواستیم 
دادن حساب بود . ولي اوحساب نداده برون رفت » وسیس دانسته شد بهر که 
می‌رسد می گوید : من‌طلببکارم» حقوق هنت ماهه‌مر| نمیدهند . لاطایلات دیگری 
نیز می گو ید . ناچار شدیم از راه گامي دنبالش کنیم . در [نجا یز چون بد 
خواهان ما حامنانش ار و سر سختی ها نشان میداد و بجای پاسخ به بر سشپا 
لاطایلات می‌گفت . ولی چون دزدیهای او برده " برداز نیست فرار "مجرهیش 
داده شده" . با ایشعال بازجلواین و آن راامی‌گیرد ولاطایلات می کوند »وجون 
کسانی از یاران شکایت از زفثار: او کرده اند ابشنت‌می‌نویسيم : کسائیکه با 
او روبرو میشوند ولاطایلاش زا می‌شنواند باسخ «9ادة بگو بند : تواکنون متهم 
بذزدی هستی ۰ بهتراسث بروی‌خودر از تهنت‌رها گرداتی 6 یکندزد کجاودخالت 
در معقولات کجا .. بان پاسخ بس کزده دز گذرند . بدبعت چوت تکیفر و 
دفلکار بپای خود گرفتار گردیده می‌خواهد بابپوده گفتن وبایشجا وبا تجا رفتن 
چاره کنه درحالیتکه از این راه چاره بدرد او تخو اهدشد دوتر برجم 


_‌ 


ده 


حسصت و ب. - 


